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Abstract 

The purpose of this research is to examine the relationship between 

truthand narrativefrom Foucault's paleontological aspect, and the 

evolution of truthand narrativein three pre-modern eras represented by 

Aristotle, modernperiod represented by Paul. Ricoeur and 

postmodernhas represented Derrida. The classical period refers to 

Aristotle, which is based on the principle of identity, and in the modern 

period, to Paul Ricoeur, which is based on the principle of Kantian 

limitation and based on meaning, and in the form Creative 

imaginationand narrative hermeneuticsand in the post-modern period 

to Derridabased on emphasis on differences and absence of 

reference.The question of this research is how to establish a 

relationship between narrativeand truth? The hypothesis of this 

research is that: the relationship between truthand narrativeis dynamic 

and this link is established through metaphor. The findings of this 

research are that truthand narrativeare verbal It is in the period of pre-

modern, modern, post-modernand this ratio has changed over time, but 

despite the change in the three mentioned thinkers, the narrative they 

present about politics is based on friendship and not based on 

domination. 
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 ریکور و ارسطو، پل ازنظرروایت و حقیقت  یشناسروشنسبت بین 

 دریدا، سیاست زندگی یا تضاد

 4زهرا زین الدین ریسه- -3هدا شکراللهی - 2زرچینی عصمت - 1معزالدین باباخانی تیموری

 25/42/1442تاریخ پذیرش:                       16/12/1441تاریخ دریافت: 

 چکیده
و  استفوکو  یشناسروشاز وجه  روایت و نسبت بین حقیقت یسبررش پژوه هدف از این

و مبتنی بر اصل  سطوبه نمایندگی ار یشامدرنپ یدورهه سروایت در و تحول حقیقت  به

بر معنا  یدتأککانتی با  یحد گذار نمایندگی پل ریکور و مبتنی بر اصل به ، مدرنهمانیینا

به نمایندگی  پسا مدرن یو دورهیک هایدگری هوسرلی با هرمنوت یدارشناسیپدو ترکیب 

این پژوهش  سؤال. است، نبود ارجاع و عدم تعین معنا هاتفاوتبر  یدتأکدریدا مبتنی بر 

ن ای ییهفرضبرقرار نمود؟  بین روایت و حقیقت نسبت توانیمعبارت است از اینکه چگونه 

 استعاره یقاز طربوده و ویا روایت پحقیقت و نسبت بین پژوهش نیز عبارت است از اینکه 

هر سه متفکر مذکور روایتی که از  ییشهاندو با در نظر گرفتن  شودیماین پیوند برقرار 

 مبتنی بر سیاست زندگی و دوستی است نه سلطه و تضاد و تعارض. شودیمسیاست بیان 

و  ستلفظی ا مشترک ،یتروا و که حقیقت استاین پژوهش عبارت از این  هاییافته

ول زمان طبت در ساین نمدرن  پسا ،مدرن ،یشامدرنپ یدر دورهدارای هیچ ذاتی نیست. 

شرایط تاریخی و گفتمانی است که  ذکرشدهه اندیشمند ستحول در  باوجود اما ،یافتهتحول

 .دهدیمنسبت بین حقیقت، روایت و سیاست زندگی را شکل 
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 یدوست فوکو، یشناسیرینهد، استعاره ،یتروا ،یقتحق واژگان کلیدی:

 مقدمه

این  یتاهم .است حقیقت و هدف از نگارش این مقاله بررسی نسبت بین روایت

 از: استعبارت  که در نظر گرفت، توانیماز وجوه گوناگون  را نسبت سنجی

تمامی این تحقیق با  در .یشناسانسانو  یشناسروش ،یشناسمعرفت ،شناسییهست

این هستیم که نسبت بین روایت و  درصددفوکو  شناسییرینهد استفاده از روش

حقیقت، نسبتی ثابت و غیر زمانمند نیست و به زمینه یا شرایط تعلق دارد. به این معنا 

متفاوتی وجود دارد  یهاگفتمانکه در هر شرایطی به لحاظ زمانی، تاریخی و معنایی 

که کدام روایت در طول  شودیمکه از طریق مفهومی به نام رژیم حقیقت تعیین 

، مدرن و پسا مدرن غالب بوده است. این نسبت را از طریق یشامدرنپ یهادوره

 برقرار کرد. توانیم دهندیمیا احکام زبانی که در استعاره خود را نشان  هاگزاره

 یدورهسه بین روایت و حقیقت را به  نسبت توانیمفوکو  شناسییرینهدنگاه  یبرمبنا

، یشامدرنپرا نماینده روایت گری  ، مدرن و پسا مدرن تقسیم نمود. ارسطودرنیشامپ

مدرن و دریدا را نماینده روایت گرایی پسا روایت گرایی  ییندهنماپل ریکور را 

این شرایط گفتمانی است که نسبت بین  یگردعبارتبه. نظر گرفتدر  توانیممدرن 

قائل به مفاهیم متفاوتی  توانیمدوره  و در هر نمایدیمروایت و حقیقت را مشخص 

زبانی ویتگنشتاینی که در آن زبان از طریق  هاییبازاز روایت و حقیقت رسید مانند 

در اینجا نیز نسبت معنایی بین روایت و حقیقت از طریق  شوردیمکاربردش مشخص 

، وی ییارسطو. در روایت گری گیردیمآن شکل  ایینهزمکاربرد و شرایط 

بیشتر  یتدر رواوی  یدتأکو  استروایت قائل  هاییتشخصراوی و ی بین تفکیک

 ( دارد و ازlexic) یواژگانسطو وجه . لذا روایت در اراست هایتشخصمتوجه 

 یشناسنهیریداز وجه  گریدعبارتبه شودیمدر شعر تراژدی بیان  هایتشخصطریق 

استعاره از  یریگشکلو یهمانیناصل یی مبتنی بر اارسطوروایت گری  نوع فوکو،
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واقعی حاصل  یهاکنشاز  هایتشخصتقلید  یجهدرنتنوع تمثیل و تشبیه است که 

ناسانه این ش روش ازنظرو  شودینمعامل زمان در نظر گرفته  . در این روایتشودیم

که حوادث و رویدادها از  استو تبیین  معلولیو  علی بر روابطنوع روایت مبتنی 

که روایت  شودیمو همین ضرورت پیشینی باعث  نمایندیمتبعیت ضرورتی پیشینی 

خیر است استوار شود و خیر در بر که مبتنی  شدهیینتعحقیقت از پیش  در جستجوی

نگاه  بر اساس .استکلی حاکم بر عالم مرتبط  باعقلوجه عقلانی دارد که  کاملاًآن 

 با دوره دیگر، یادورههر یت در و روا یقتحق نیچه، یرتأثتبارشناسانه فوکو تحت 

 در دوراناین دو  یبندصورت است و شناسانهمعرفتگسست اپیستولوژیک یا  یدارا

 .گیردیمشکل  هر دورهقدرت -دانش بر نظامتاریخی مبتنی 

مبتنی بر نوعی  کندیمروایتی که ارسطو در فن شعر بیان  رسدیمبنابراین به نظر 

گفت  توانیمبنابراین ؛ استکشف خیر  عقلانیت شعری )لوگوس شعری( در جهت

؛ همچنین است استعاره است، یربر خبین روایت و حقیقت که مبتنی  واسط یحلقه

برخوردار  یشناسمعرفتنسبت به  سیشنا از تقدم هستی در روایت گری ارسطویی

 .یمهست

ارسطو نیست و  ییشهاند مانندبه یقتحق کانت، یرتأث تحت در روایت گری مدرن، 

 یشناسمعرفتدانش مدرن است، در کانت، با اولویت  گذاریانبنفوکو، کانت،  زنظرا

کانت، ذهن نقش  ییاستعلاو به علت ایدئالیسم  یمهستمواجه  شناسییهستنسبت به 

و  . در اینجا با عاملی به نام ذهنیتشودیمو واقعیت ابداع ذهن هر فرد  یابدیممهمی 

قیقت دیگر پیشینی کامل نیست و برساخته و ابداع بنابراین، ح مواجه هستیم عینیت

مدرن، از کانت  یدورهکانت و  ییشهاندحقیقت در  جهتینازاذهن شخص است، 

 و عین است. دیالکتیک بین ذهن حاصلو  یابدیمبه بعد وجه تفسیری 

 یرتأثروایت تحت  هم یکوردر ر. استهایدگرکانتی  و سرلهو پل ریکور از طریق

کتاب زمان و  . درپردازدیم انواع تبیین یشینی و تبیینی دارد؛ لذا وی بهکانت، وجه پ
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که در آن  پردازدیمحکایت در طول زمان  یریگشکلحکایتبه بررسی سیر مراحل 

و سپس به خوانش مخاطب و ایجاد روایت  شودیمروایت ابتدا از طریق مؤلف بیان 

بنابراین این حکایت علاوه بر ؛ امدانجیمجدید از متن، با در نظر گرفتن عامل زمان 

 وجه پیشینی دارای وجه پسینی نیز است.

و هم دارای  استریکور روایت هم دارای وجه هستی شناسانه  در یگردبه عبارت  

 شناسییهست دیالکتیک بین با گفت توانیم ینوعبه است. شناسانهمعرفتوجه 

و  شناسییهست وتفسیرتبیینو بین وجوه اسطو یحلقهو  یمهستواجه  یشناسمعرفتو

 .کندیمزنده یاد  یاستعاره مفهومی است که ریکور از آن به نام یشناسمعرفت

است حقیقت و هرگونه روایت کلان را  مدرنپستدریدا نیز به این دلیل که 

 گاهیچهوی معنای متن همواره به تأخیر میافتد و یا  ازنظرو  داندینم موردقبول

در حال شالوده شکنی و عدم ارجاع است؛ به این معنا  دائماًمتن و  شودینمحاصل 

که در این متن معنایی در کار نیست و به دلیل عدم تعین در آن هرگز معنایی حاصل 

بیان یک نظریه و یا بیان تسلسل زمانی در  عنوانبهبنابراین روایتگری نیز ؛ شودینم

 .شودیمدریدا نفی 

 دریدا ازنظروی بر وجه هستی شناسانهاست.  یدتأکو  تاسهایدگر  یرتأثدریدا تحت 

نیست،  در کاراستعاره و ارجاعی  و معنا و مؤلفو حقیقت و  تنها متنمعتبر است

به  یابندیموجه زبانی  کاملاًتحلیل دریدا خُرداست و در وی حقیقت و روایت  سطح

ارسطو که در  برخلاف؛ سازدیماین معنا که این زباناست که حقیقت و روایت را 

 کندیمو زبان روایت را بیان  سازدیموی این حقیقت است که روایت را  ییشهاند

کلیاست؛  ارسطودر ضمن سطح تحلیل  شودیمحقیقت  یکنندهیانباز این منظر زبان 

 ینوعبه. روایت گری در ریکور استولی در ریکور سطح تحلیل بین خرد و کلان 

به برساخته شدن روایت از طریق دیالکتیک  خواهدیمروایت گری بینا بینی است و 
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 ییهاالمانبین ذهن، زبان و متن اشاره کند که این بدان معنا است که در ریکور با 

 چون به رسمیت شناختن دیگریو برساخته شدن معنااز این طریق مواجهیم.

ن نیست و به که حقیقتنیز یکسا رسدیمبه نظر  هایتروابنابراین با توجه به گوناگونی 

این پژوهش عبارت  سؤال، . با توجه به این موضوعاتشودیمطرق، متفاوتی بیان 

این  ییهفرضبرقرار نمود؟  بین روایت و حقیقتنسبت توانیماست از اینکه چگونه 

استعاره یقاز طربوده و نسبت بین حقیقتو روایتپویا  پژوهش نیز عبارت است از اینکه:

هر سه متفکر مذکور روایتی که  ییشهاندو با در نظر گرفتن  ودشیماین پیوند برقرار 

مبتنی بر سیاست زندگی و دوستی است نه سلطه و تضاد و  شودیماز سیاست بیان 

 تعارض.

در شعر کمدی یا تراژدی ملاحظه  توانیمبین روایت و حقیقت را  ارسطو نسبتدر 

که  کندیمطیقایا فن شعربیان بو»نمود؛ به این صورت که ارسطو در اثر خود به نام 

 هانقصدادن  برنشانشعر، خود نوعی روایتگری است که در شعر کمدی تأکید 

و نوع روایتگری آن برای عوام است و در شعر تراژدی برای خواص یا نخبگان  است

 یانسراهمو دارای گروه  شودیمو در آن به کنش توجه  گیردیمروایتگری صورت 

که بیشتر  استانجام»میانهو »، «آغاز»ت. روایت ارسطویی شامل توأم با موسیقی اس

روایت است که دگرگونی و کشف در  ییانهمتأکید ارسطو در روایت تراژدی بر 

 .گیردیمآن صورت 

 عنوانبههمچنین ارسطو سه عنصر اصلی داستان را در اثر خود به نام فن شعر 

، شخصیتو «طرح»است از که عبارت  گیردیممهم روایت در نظر  یهاجنبه

، روایت بر گیردیم. در ریکور نیز که یک نوع روایتگری مدرن را پیش استگفتگو

و ترکیبی از پدیدار شناختی و هرمنوتیک است. وی نیز  شودیماساس ذهن انجام 

منتها ممسیس  نمایدیمیا تقلید توجه  (Memsis) یسممسمانند ارسطو به عامل 

متأثر از هایدگر است که  رسدیمزمانی است که به نظر  ریکور مبتنی بر سه عامل
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برخورد مخاطب با دنیای متن/  و 2 یسممس، درک/ «1 یسممسپیش درک/ »شامل 

را شامل  یترعاممقایسه با ارسطو روایتگری ریکور وجه  در .است 3 یسممس

 مدرن است. یهاداستانکه شامل روایت از تراژدی تا  شودیم

حقیقت و روایتی را قبول  گونهیچهه این صورت است که وی در دریدا وضعیت ب

دریدا را  توانیمو  است، روایتو استعاره«حقیقت»واسازی  درصددندارد و او 

 .گویدیممتفکری دانست که از مرگ حقیقت، مرگ روایت و مرگ استعاره سخن 

 روایت یشناسروش

جتماعی دانست. یکرد فوکو به هستی اواساس ر توانیمرا  شناسییرینهد

 شناسییرینهددر کتاب  توانیمرا  یشناسروش، یشناسمعرفت، شناسییهست

هدفش توضیح بحث ساختار  گویدیمدانشوی ملاحظه نمود. فوکو در این کتاب 

آگاهی،  یهاپرسشتعلق دارد که در آن  ایینهزمنیست بلکه به بررسی شرایط یا 

و باز و  آمیزندیم باهم، کنندیمقطع  و یکدیگر را شوندیمو سوژه مطرح  منشأ

 (Focault, 2002: 15-18. )شوندیمپراکنده 

که این سه  دهدیمدانشسه تعریف از گفتمان ارائه  شناسییرینهدفوکو در کتاب 

. 2یا احکام عام  هاگزاره یمجموعهاز  اندعبارت. گفتمان 1از  اندعبارتتعریف 

. گفتمان عبارت است 3یا احکام خاص  هاارهگز یمجموعهگفتمان عبارت است از 

و هر چیزی که  کندیمکه یک نظام دانش را ایجاد  هایییسیپلیند یمجموعهاز 

و یا به حاشیه  شدهاعلامو یا ممنوع  شودیمخارج از این نظام قرار بگیرد یا طرد 

؛ یعنی نسبت بین دانش و قدرت است که نظم گفتمانی را مشخص شدیمرانده 

 (Focault, 2002: 90. )کندیم

 استزبانی ویتگنشتاین متأخر  هاییبازمانند  کندیمکه فوکو از آن بحث  یاگزاره

بنابراین در فوکو حقیقت حاصل ؛ گیردیمکه در آن معنا در کاربرد آن شکل 



 2061بهار  ،دهم شماره ،چهارم سال ،نامه علوم سیاسیدانش فصلنامه/  00

 

 

فوکو قدرت پراکنده و  ازنظرزیرا ؛ گفتمان غالب است و دارای منشأ خاصی نیست

 ه معنای نزدیک به هستیهایدگر است.بی چهره است و ب

که  رسدیمروایت، اگر بخواهیم از فوکو بهره گیریم، به نظر  یشناسروشدر مورد 

. شودیمکارکرد روایت در دوران تاریخی توجه  یریگشکلفوکو به شناسییرینهددر 

 یدورهتشابهدر »خود از سه کارکرد شناسییرینهدبرای مثال فوکو در کتاب 

حد گذاری و به رسمیت شناختن  یدیاتحد« رنسانس و  یدورهتفکیکدر  کلاسیک،

گفت در  توانیم. بردیماست نام  موردتوجهکانت به بعد  یدورهکه از  هاتفاوت

فوکو بیشتر به تحلیل پارادایمی روایتو شرایطی که روایت در آن شکل  ییشهاند

و بیشتر نسبت روایت و فوک شناسییرینهدو همچنین در  شودیمتوجه  گیردیم

گفتمان قدرت مسلط شکل  یسازوکارهاتوصیفی و با توجه به  صورتبه یقتحق

 .گیردیم

یکی: روایت پارادایمیو  استدو نوع روایت، قابل تحقیق  گویدیمپال کینگ هورن 

تحلیل پارادایمی روایتدرزمان حال، »که  رسدیم، به نظر «تحلیل روایت»دیگری 

و به زمان گذشته و آینده اهتمامی ندارد. روش دوم که  نمایدیمموارد را تحلیل 

خطی است و به تحلیل اجزای  صورتبهکه نگاهش بیشتر  استهمان تحلیل روایت

: 2415و برایش زمان گذشته، حال و آینده مهم است. )اولیور، پردازدیمروایت 

 .شودیمبیان  پارادایمی صورتبه( بنابراین نسبت حقیقت و روایت در فوکو 242

از  ابتدا دهیمیمروایت را مورد توصیف قرار  کهیهنگامفوکو،  یشناسازنظر روش

کانت را  ییشهاند. فوکو گوییمیم( Discourse( )شدهگفتهفرم( سخن )امر شکلِ )

 ییشهاند، چراکه در داندیممدرنیته  یدورهشروع  به دلیل تفکیک نومنو فنومن

به این معنا که شکل و فرم روایت درزمان و  دهندیممرخ کانت زمان و مکان درفر

چنین گفت که مفهوم فرمدر کانت تلفیقی از  توانیم. دهدیممکانی مشخص رخ 

امری  آنچه( است و دیگری Concertدو چیز است؛ یکی آن چیزی که انضمامی )
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ا است که فرمر مکان و زمان کانت این ازنظربنابراین ؛ است( Apioriپیشینی )

( دارد که این فرم Transdentalفرم کانتی وجه استعلایی ) درواقع. دهندیمتشکیل 

( است متفاوت Immanent)که دارای وجهی درون ماندگار  ساختارگرابا فرمِ 

به نظر  روینازاذهنیاست.  ی وانضمامپیشینی، فرم کانتی ثابت نیست و بنابراین ؛ است

فرم کانتی  یریگشکل. از سوی دیگر تخیلنیز در وجه نمادیننیز به خود بگیرد رسدیم

که ذهنی و بین  دهدیمنقش بسزایی دارد و تخیل در کانت همان وجه پیشینیرا شکل 

 و روایت ؛ پس در نسبت بین حقیقتدهدیمو روایت را شکل  استحس و عقل 

از طریق تخیل فرد ابداع  حقیقتچنین بیان کرد که  توانیمکانت  ازنظر

(Construct )؛ بنابراین حقیقت ابداعی است و مطابق با شرایط زمان و مکان شودیم

، «وجه پیشینی» کاملاًمتکثر بوده و با مفهوم حقیقت ارسطویی که  روینازااست و 

 تشابه ساز، واحد و کشفی است متفاوت است.

 در مفهوم که یرازحقیقت کانتی با مفهوم حقیقت دکارتی نیز تفاوت دارد؛  ینهمچن

در  کهیدرحالدکارت تنها با تفکیک ذهنیا سوژه از عینیا ابژه مواجهیم  ازنظرقیقت ح

 حالینبااارسطو با در هم تنیدگی این مفاهیم مواجهیم؛ ولی  ازنظرمفهوم حقیقت 

مفهوم  بازهمکه در دکارت این تفکیک بین دو مفهوم سوژه و ابژه را شاهدیم اما 

یشینی است که در آن تجربه هیچ نقشی مرتبط است و مفهومی پ باعقلحقیقت 

دکارت در کانت مفهوم حقیقت استعلایی است به این معنا که  برخلافندارد؛ اما 

، «عقل»حقیقت نقش دارند به این صورت که  یریگشکلعقل و تجربه هر دو در 

با  هایناکه  دهندیم، وجه انضمامیمفهوم حقیقت را تشکیل «تجربه»وجه پیشینیو 

( مواجه هستند و همگی فرم Objectivism( و عینیت )Subjectivismذهنیت )

از این مواردی که در ادامه  اندعبارتآن  یهامؤلفهکه  دهندیمروایت مدرنرا شکل 

 .است پردازیمیم هاآنبه 

 فرم روایت مدرن یهامؤلفه
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ه فرم است و به وج یتروا فرم، مانندبهاز روایت  استاولین وجه روایت، عبارت 

کانتی  یدر معناو روایت عبارت است از ذهنی دیدن وقایع  یستن مشاهدهقابلعینی 

جریان سیال واقعیت  یدارا از اینکه، استدومین وجه روایت عبارت  .مدرن آنو 

را بیان نمایند بنابراین وجه دوم روایت  هایتواقع خواهندیم هایتروا ینبنابرا ،است

روایت بیشتر روی  یدتأک معنا، ینا در بازنمایی، مانندبهاز روایت  استعبارت 

همه  هایهنظر و .استروایت شبیه به نظریه ینجادر ا و ،شودیمکه گفته  استداستانی 

 در قالب ؛ ونمایدیمهای داستانی بیان  بافرمو روایت این مورد را  باشندیمروایت 

 استوجه روایت عبارت  سومین .نماییمیم یمعنا ساز نماییمیمکه بیان  هایییتروا

و  گیردیمشکل  استرویدادها و تسلسلی که از رویدادها  بر اساس یتروا از اینکه،

به شیوه تبیینی روایت را  است اگربه دلیل وجود تسلسلحاکم  یتبر روایک تمامیت

دارای تسلسل  حتماً روایی، یلتحل ،گوییمیمروایت  فرم از مورد خوانش قرار دهیم،

 هاییدهپداین معنا که  به از: زمانمندی، استارم روایت عبارت وجه چه .است

تجربیان  با از روایت جدا نماییم، توانیمینمو بعد زمان را  باشندیمروایی زمانمند

زمان دیاکرونیکو  در طولابعاد  که داریم. سروکارطع متفاوت زمانی متفاوت در مقا

جنبه  توانندیم هایترواجه و یندر ا. است ی( موردبررسسنکرونیک) یزمانهم

داشته باشند برای مثال در اندیشه هایدگرو ریکورروایت را با هرمنوتیک  ییمحتوا

وجه  جایگاهی ندارد. یکهرمنوت رولان بارت و دریدا، یتدر روا اما ،دهندیمنسبت 

نقشه  مثلاً  باشندیمدارای نقشه )پلات(  هایتروا از اینکه، استپنجم روایت عبارت 

از روایت و  استریکور عبارت  نقشه از همخوانی با واقعیت، استطو عبارت سار

ن را تشخیص دهیم لذا از آ نقشه ،بایستیم شویمیموارد روایت  کهیو هنگامزمان

ثابت روایت  پروگرسیو(،رونده )یشپروایت  سخن گفت، توانیمشکل روایت 

در صیتروایت مرتب شخ وندهریشپ یتدر روا رگرسیو(.) یبازگشتروایت  استیبل(،)

که  استدارد. روایت بازگشتی حالتی  روندهیشپیک حالت  و ،است ییرتغ حال
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و اضمحلال  یآنتروپ عنو روایت از یک و .استاضمحلال  در حالروایت مرتب 

 .(1225:1:24پال کینگ هورن،) گویدیم

 

 

 پیشینه پژوهش 

ه نام نگاهی گذرا به مقاله ب در حسین صافی پیرلوجه و مریم سادات فیضی،-

در روایت شناسی  یهاپژوهش یتبارشناسبه  اختصاربهروایت  هاییهنظر هاییشینهپ

 طوربهو  یانب به نام روایت شناسی، یارشتهیری گشکلقرن بیستم یعنی پیش از  آغاز

معرفی  یکاییآمرو سنت انگلو  یهروس روایت را در المان، شناسییخترمستقیم 

را به بررسی روایت شناسی ساختارگرا و تقابل  مقاله خش عمده،نمودند. سپس ب

به  و ،انددادهروایت اختصاص  یشناسروشو  ییعناصر رواو  یبندمقوله دوگانه،

چتمن استناد نموده.  یمورس بال، یکین پرینس، جرالد ،استانزل ژرار ژنت، یآراذکر 

الگوهای زبانی  روند احیای یژهوبهو  یشناختزبان ،یکاربردشناساین مقاله بیشتر بر 

مقاله هیچ نسبتی را بین روایت و حقیقت  ینا توسط مطالعات شناختی متمرکز است.

 دریدا نپرداخته است. هاییهنظرو ریکور و  ارسطو ازنظر

روایت  از به نام بررسی تحول روایت: یامقاله در فرزان سجودی و فائزه رودی،-

جایگاه  یژهوبهین مقاله به توضیح تحول روایت و در ا مدرنپستکلاسیک تا روایت 

در این مقاله  یو پرداخته است، مدرنپستسوژه از آغاز دوران باستان تا دوره 

 فهم روایت بیان نموده است، هاییهنظرروایت را از زبان والاس مارتینکه در کتاب 

ست که حیطه ا اییندهآوی و معطوف به  ازنظر یستنروایت تنها مربوط به ادبیات 

موسع از روایت ارائه داده. این مقاله  گیرد و یک تفسیر یدربرمعلم و فلسفه را نیز 
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 یداو درارسطو نپرداخته و همچنین از ریکور  ازنظرمستقیم به ساختار روایت  طوربه

 نامی نیاورده.

تاریخی و  یتروا تاریخی: یشناسجامعهبه نام  یامقالهعباس ویج کاظمی در -

مجدد شتی بر آو پردازد یمو تاریخ  یشناسجامعهبه بررسی نسبت بین  یشناسجامعه

که روایت حلقه مفقوده  شدهیانب. در این مقاله ورزدیمن دو اهتمام و پیوند بین آ

ابتدا  یو و تاریخ یاری رساند، یشناسجامعهبه بازنگری و تلقی از  تواندیمکه  است

و سپس با  پردازدیم یختار رابطه بین داستان،برمبنای هرمنوتیک روایی ریکور به 

 یشناسجامعه یهاگزارهکه  دهدیمنشان  یشناسجامعهدر  هایتروابر نقش  یدتأک

عینیت و قطعیت تفاوت ندارد و برای استدلال این نکته از واسازی دریدا و بر  ازنظر

ید در تقابل با نبا یشناسجامعه آنکه یجهنت ،نمایدیمسازنده گرایی جرجن استفاده 

دارند و هردو با جهانی از تفاسیر مواجه  سروکار هایترواتاریخ فهم شود و هردو با 

با واقعیات است. در این  یافاصلهو  هایهلاتفاوت دو قلمرو در حجم  تنها ،باشندیم

این مقاله بر نسبت سنجی بین  یدتأک .شدهاستفادهمقاله همچنین از متافیزیک دریدا نیز 

 .استیخ و داستان تار

را  آن کنایهکه خانم رویا فیاض، یورا به نامهایدن وایت، یامقالهآوا دومانسکا در -

و از طریق تجلی  استزبان  یرتأثتحت  یتکه روا داردیم یانب ترجمه نموده است،

همین  به ،کنندیماست که تاریخ انسانی را به ادوار گوناگون تقسیم  در زبانتفکر 

رابطه بین  ریکوو وایت، ازنظر ،شدهجذبویکو  در یشناسمعرفت زنظرادلیل وایت 

عصر استعاره آدمی فقط  در .نمایدیممعرفی  گونهیناوجوه انسانی را  یگرو دروایت 

برای تصاویر ندارد و به همین  یسازمفهومتوان  او ،سروکار داردبا تصاویر ذهنی 

به گفته او استعاره زمانی مطرح . نمایدیمکه خط هیروگلیف را توجه  استدلیل 

روح انگاری و  ینوعبهو  کندیم یرا نفکه انسان ذات حقیقی اشیا ء  است

مرحله بعدی از وضعیت استعارهبه  در .آوردیمبه اشیاء روی  یبخشجان
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 .رسدیم یکلبهمرحله بعدی به فرا روی از وضع جزئی  و در نمایدیممتونومیحرکت 

 طنزگونهبه نحو  و نمایدینمکه زبان دیگر واقعیت را بیان آخر کنایه است  مرحله

 نماینده کذب است.

 و ،پردازدیمروایی روایت  ساختار یانببه نام حقیقت رواییبه  یامقالهکاله پیائین در -

که علاوه بر کمک به  داندیمدریچه حقیقت رواییهدف خود را نشان دادن این  از

به حقیقت روایی  توانیمساختارگرایانه  دماتمقمورخان برای برقراری صلح با 

 هیدن وایت ازنظر استشتر رویکرد ساختارگرایانه روایت یاین مقاله ب یدتأک رسید

به نام استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکوربیان  یامقالهمهدی پارسا خان آقا، در 

لسفی و اینکه سفید به نقش استعاره در متون ف یشناساسطورهکه دریدا در  نمایدیم

فیلسوفان  کهیهنگامدریدا  ازنظرفلسفه چگونه به استعاره پرداخته است توجه کرده. 

و این به آن  کاهندیماسمی فرو  یاستعارهآن را به  کنندیماستعاره را تعریف 

استعاره را تابع معنا نمایند. دریدا این عمل را مطلوب  خواهندیممعناست که 

عنصر ادبیات را  عنوانبهعنصر فلسفه و استعاره  عنوانبهوم و تقابل مفه داندینم

را به  یزچهمهو  زندیممرز بین ادبیات و فلسفه را به هم  ترتیبینابهیعنی  پذیردینم

و قائل به تفکیک  کندینم. ولی ریکور این سخن دریدا را قبول دهدیمادبیات تقلیل 

 بین ادبیات و فلسفه است.

 هوم حقیقتمف شناسییرینهد

این مفهوم را  توانیممختلف  یایاز زواو  استو تاریخی  بردار یرتفساین مفهوم 

به سه نظریه اشاره نمود که  یشناسمعرفت ازنظر توانیم .قرارداد یموردبررس

 :از اندعبارت

 نظریه انسجام گرایانه حقیقت. -1

 نظریه تناظری حقیقت -2
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 .نمایندیمحقیقت را بیان  یریگشکلهی به وج هرکدامکه  یسمپراگماتنظریه -3

 فن شعر یرسالهحقیقت در نظر ارسطو در  ـ

است بنابراین ارسطو در  کشفقابلارسطو حقیقت امری بیرونی است و  ازنظر

 یمعن .داندیم فن شعر کشف حقیقت را مبتنی بر عاملی به نام کاتارسیس یرساله

دروناست و در اثر پاکی درون،  ارسطو به معنای نوعی پاکی ازنظرکاتارسیس 

 رسدیمبه خلوص  ینوعبه. در کاتارسیس انسان شودیمشناخت حقیقت بهتر حاصل 

. در یابدیمنمود  و تراژدی و این مفهوم، محور مباحث ارسطو در اثر او به نام بوطیقا

و  شدهحاصلو در اثر آن اعتدال در نفس  دهدیمتراژدی است که کاتارسیس رخ 

 یواژهکاتارسیس مشتقی است از  یواژه. همچنین آیندیماخلاقی به وجود فضائل 

پژوهش  یبرمبنااست.  منزه پاکو که به معنای (Katharosکاتاروس )

مانند مسهل است و در مناسک دینی  وودرافکاتارسیس در طب به معنای پاک کردن

عقلانیهم به کار و همچنین در معنای تبیین و شرح  بوده به معنای پالایش و تزکیه

( بنابراین حقیقت ,Woodruff,2009:619 1321:2. )به نقل از مصطفوی، رودیم

. ارسطو در فن شعر عامل اصلی نمایدیمپیروی  مطابقت ییهنظردر نظر ارسطو از 

منتها این ممسیس یا تقلید در ارسطو با  داندیمایجاد شعر و هنر را ممسیس یا تقلید 

 لاطون از این مفهوم وجود دارد متفاوت است.اف ییشهاندآنچه در 

 یقتو حقو ریکور از ممسیس  ارسطوبرداشت افلاطون و  

 است معطوف ، از ممسیس بیشتر به تقلید از طبیعت،افلاطونبرداشت 

الهامیوتقلیدییاری  یهاهینظردرباره شعر از  افلاطون (،1314:1134،افلاطون)

را نتیجه جذبه و جنون و الهام ناخودآگاه از  شعر س،در ایون و فایدرو یو ،دیجویم

دومین وجه در  و در پردازدیمستایش مقام شاعران  به ،داندی( مخدایان شعر )موزها

را نتیجه تقلید  شعر ،آشکاربا چرخشی  دینمایمدر جمهورو قوانینبیان  که تقلید،

و  داندیممثالی از حقیقت  ترنییپادرجه  و دو تقلید تقلید(مخلوق )شاعر از طبیعت 
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ساسات پست و زایل کننده وقار عقلانی را برانگیزاننده اح آننیز  یازنظر اخلاق

از  ارسطوما برداشت  (13:114قائمی،) دینمایمانتقاد  آناز  شدتبه و داندیم

و نه  داندیمن را تقلید از کردارتراژدی آ و در استمتفاوت  افلاطونممسیس با 

پیوند بین ممسیس با میتوس است و مبتنی بر  و (.1312:121،کوبنیزر) طبیعت

از ممسیس برای نقاشی و  افلاطون . برداشت اارسطوو نه رویدادها در  است هاکنش

 برای شعر. ارسطوبرداشت  اما مناسب است، یسازمجسمه

 استعبارت  یکوردر ر یتو روااست  ارسطوبرداشت پل ریکور از روایت نزدیک 

و  یکربندیبازپ ،یکربندیپ مشتمل بر پیشا پیکربندی، گانهسه یسسمماز بازنمایی یا 

بازپیکربندی دران توالی رویدادهای تاریخی یا خیالی گرد هم آمده و به وساطت 

دو نوع روایت  یکوردر ربنابراین ؛ زبانی هستند-طرح که دارای وابستگی علی

 (.361،1321یز:. )توکلی شاندباشندیمراستای یکدیگر  تاریخی و داستانی در

 بردیمنوشتن همچون دیگریاز اخلاق شناسی خردنام  در کتابریکور 

(Ricouer,1998,132و طرحی است برا ) ی آشتی دادن اخلاق فضیلت محور

 نمایدیمتوجه  روایت به کنش در نیز یکورر گرای کانتی،یی و اخلاق وظیفهارسطو

دستیابی به  باهدفش را کن دیگری همچون خویشتن، در کتاب و همسو با ارسطو

 در ابزار( بنابراین برای ریکور دیگری (Ricouer,1992:262 .گیردیمخیر در نظر 

 .استروایت مهم  یریگشکلبرای  ییرواهویت 

 ارسطو ازنظرحقیقت و روایت  یشناسمعرفت

در نظر  بامعرفتمواجهه  ییوهشبه دنبال شناخت است و سه  یشناسمعرفت

 .یانهگراعمل ییوهش. 3تطابقی،  ییوهش. 2انسجام گرایانه،  ییوهش. 1.شدهگرفته

تناظری یا مطابقت  ییوهشبر  یشناسمعرفت ازنظرکه ارسطو  رسدیمبه نظر 

(Corrastonding Theory باور دارد و ریکور به لحاظ )بین  یشناسمعرفت
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و از طرف دیگر  است، )پراگماتیسم( «یانهگراعمل ییهنظرانسجام گرایانهو  ییهنظر»

را قبول ندارد زیرا که سوژه را باور  یشناسمعرفتاز این نظریات  یکیچهدریدا 

( است که این باور وی به Deconstraction) یواساز»ندارد و بیشتر به دنبال 

 نزدیک است. ییگراعمل

 ( حقیقتCoherence Theoryنظریه انسجام گرایانه )

درست است که با چیزهای دیگری که شخص در این نظریه یک باور در صورتی 

 ، واقعیتی که شخص بهمثالعنوانبههمبستگییا سازگاریداشته باشد،  باور داردبه آن 

و روایت اینکه علف سبز است در صورتی درست است که به  گفتن ،باور داردآن 

 آن باور با چیزهای دیگر که فرد به آن معتقد است، مانند تعریف سبز و وجود علفو

مانند آن سازگار باشد. اگر کسی در منطقه پوشیده از برف زندگی کرده و هرگز 

علف ندیده است، یا باورهایی در مورد زندگی گیاهی ندارد، بنابراین ادعای علف 

باوری در مورد سبزی علف ندارد،  یراز سبز استبا سایر باورهای وی سازگار نیست،

انسجام  پردازانیهنظر، شودیمتوصیف باورها  بر اساسبنابراین نظریه انسجام 

یک باور معین را بر چیزهای دیگری که به آن  توانیمیمما فقط  گویندیم

فارغ از سیستم اعتقادی خود بایستیم تا  توانیمینماستوار نماییم و ما  یماعتقاددار

 انسجام حقیقت، حقیقت ییهنظرباورهای خود را با مبنای واقعی مقایسه نماییم. در 

 معرفتی است، زیرا هر مدل دیگری مستلزم نوعی دسترسی به جهان واقعیاست صرفاً

که  گویدیمداشته باشیم، دونالد دیویدسون در این مورد  توانیمینم یسادگبهکه ما 

ما  یراز شناسی دارد، بامعرفتمستقیمی  ارتباط اگر انسجامآزمونی برای حقیقت باشد،

و  سیاری از باورهایمان با بسیاری دیگر همخوانی دارنددلیلی داریم که باور نماییم ب

داریم، باورهای ما درست است  هاآنآن صورت دلیلی برای باور بسیاری از  در

از  توانیمدیگری برای انسجام گرایان  مثالعنوانبه( همچنین 24)دیویدسون،

 یطورکلبه .فیلسوف ایدئالیست انگلیسی به نام برادلی و کارل ریمون پوپر نام برد
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 یهامعرفت توانیمیمایده آلیستی است و  یهامعرفتانسجام گرایی جزء  ییهنظر

 تقسیم نماییم ییگراساختو  ، پراگماتیسم«انسجام گرایی»ایده آلیستی را به 

از شک گراییو  توانیماز مبانی معرفتی ایده آلیسم  (111-115: 1311صادقی،)

را از نوع ساخت گرایانه ی آن  یشناسمعرفتوع ضدیت با متافیزیکنام برد. این ن

 یدتردشک /  یکهرمنوتدر پل ریکور ملاحظه نمود. برای مثال ریکور  توانیم

(Hermeneutic of Suspicious)  یمانارا در مقابل هرمنوتیک (Hermeneutic 

of Faith)  نیچه، فروید و «هرمنوتیک تردید»ریکور سردمدار  ازنظر .دهدیمقرار ،

به خویش  واسطهیبارکس است. این نوع هرمنوتیک، هرمنوتیکی است که آگاهی م

 واسطهیب. تردیدبه معنای این است که هر نوع شناختی که داندیمدروغین  یآگاهرا 

دِکارتیو  یواسطهیبیا رازآلود است؛ بنابراین ریکور آگاهی  یدآمیزتردحاصل شود 

ریکور  ازنظر. (Ricouer,1974(a): 171. )داندیمآگاهی دروغین شهودرا 

که این فهم روایی را  شوندیمهستند که باعث فهم روایی ییهانمادهاواسطه

و از این طریق نسبت بین حقیقت و روایت را برقرار  داندیمهرمنوتیک ایمان

 .نمایدیم

 ( حقیقتCorrastonding Theory)مطابقت  ییهنظر 

برای ذهن  ینوعبههای ما وجود دارد که جهان خارج از باور گویدیماین نظریه 

 ییهاگزارهبلکه مبتنی بر  این نظریه مبتنی بر باورها نیست، است، یدسترسقابلانسان 

مطابقت با این  درواقعمستقل از ذهن ما واقع است و حقیقت  که در جهان است

 philocophy) ، ارسطو و آکوئیناس جزء این دسته هستنداست هاگزاره

neec.com) . و  ییگراساختانسجام گرایی،  ییهنظر برخلافاین نظریه

پراگماتیسم که قائل به قراردادی بودن و ذهنی بودن امور هستند؛ قائل به این موارد 

 .دهدینمدخالت  و ذهن را در شناخت یستن

 ( حقیقتPragmaticsm Theory) یانهگراعمل هاییهنظر
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با پیشنهاد پیرس، ویلیام جیمز و جان دیوئی  معمولاًحقیقت  ییانهگراعمل هاییهنظر

باور دارند هانشانهحقیقت از طریق نمادهاو  شدنساختهکه به مهم بودن نتیجه و 

جایگزینی برای  عنوانبهصدقاغلب  ییانهگراعمل هاییهنظر. شودیمتوجیه 

تناظریکه تمایل دارد  ییهنظر. برخلاف شوندیممطابقت صدقمطرح  هاییهنظر

ببیند که به معنای  حقیقت سازحقیقت و  حائلایستا بین  یرابطه عنوانبهقیقت را ح

، حقیقت را «حقیقت ییانهگراعمل هاییهنظر»حقیقت است،  یهمواره شدنساخته

برای مثال ریکور  (plato. Standford-edu.) یابندیدرم هانشانهو  نمادهااز طریق 

. وی در ابتدا نماد را قلمرو دهدیمک را تغییر در آثار متأخر خود قلمرو هرمنوتی

. کردیمو سپس متن را محور هرمنوتیک معرفی  نمودیمهرمنوتیک معرفی 

 (11: 1323دادخواه، )

 (، حقیقت، روایتMetaphorاستعاره ) 

یونانی متابه معنای مابین و فوربه معنای انتقال است؛ بنابراین استعاره یا متافور به  در

 عنوانبهکه استعاره  رسدیمبه نظر ( Wiki language.net) قال است.معنای انت

چیزی است که  استعاره ارسطو، ازنظر. کندیممیان روایت و حقیقت عمل  یاواسطه

 یا ، نقل هم یا نقل از جنس به نوع است،نمایدیمچیز دیگری نقل  را براسم چیزی 

همچنین  .(1352:24. )ارسطو،ستانقل از نوع به نوع  یا نقل از نوع به جنس است،

( بدهیم Onomatos) ینام شامل این است که به چیزی  در ارسطواستعاره 

(Epiphora( که به چیزی دیگر )Allotriou تعلق دارد. این انتقال )از  تواندیم

 Apo tou eidosجنس )( یا از نوع به Apo tou genous epi eidosنوع )جنسبه 

epi genous) یاسق یا بر اساس (Kata to analogon). (Aristotle, 

ما را  درواقع گویدیمارسطویی سخن  یاستعارهدریدا وقتی از مفهوم . (2014:457

که  داردیمبیان  گونهینا. همچنین دریدا دهدیمبه کتاب فن شعریا بوطیقاارجاع 

، «یانطرز ب»، «وضعیت»، «سبَک»ارسطو مفهوم استعاره را به مفهوم لکسیسبه معنای 
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 یاستعاره. همچنین دریدا در مورد مفهوم دهدیمبیانیا کنش گفتاریاختصاص 

ارسطو، مفهوم لکسیسرا با دیانوئیابه معنای فکر، معنییا ذهنو یا آنچه آشکار 

آشکار  خودیخودبه. دیانوئیا در این معنا آن چیزی است که کندیممقایسه شودیم

اژگان هستند که آن را از طریق استعاره و یک پدیده نیست بلکه این و شودینم

استعاره در قالب ارسطو  ییشهاندگفت در  توانیم؛ پس بنابراین سازندیمآشکار 

استعاره  روینازا کنیمیمو آن چیزی است که از این طریق فهم  شودیمواژگان بیان 

 (Ricoeur,1977:9&18)خود یک نوع اسماست. 

جمله یا گزاره را نیز ، از واحد کلمه فراترمعاصر هرمنوتیک  یلسوفف ریکور،

، ا ازجملهفرا رفتن  با سطحی دیگر، در واحد استعاره مطرح کرده است و عنوانبه

 کارکرد و از این طریق، کندیمرا در سطح کلام و گفتمان نیز مطرح  استعاره

/ 1314:611احمدی ،) دهدیمخلاقانه و معنا ساز استعاره را با مقوله هرمنوتیک پیوند 

به نام ایدئولوژی و اتُوپیااز  یامقاله( برای مثال ریکور در 13-1321:11باباک معین،

و سازییکپارچهرا مربوط به  یدئولوژیاکه در آن کارکرد  بردیمدو استعاره نام 

ریکور، ). داندیماجتماعی یختگیگسازهم درو اتُوپیا  داندیماجتماعی یبخشانسجام

 یجابه، توان نمایان شدن چیزی اشینهانزبان در ژرفای  یکورر رنظبه  .(126: 1325

مفهوم  در چیزی بودن، یجابه یبرمبنازبان  یشناسنشانه اساس .استچیز دیگر 

( این دیدگاه به فاصله و تعویق میان زبان و 1314:62. )احمدی،گیردیماستعاره جای 

 .گیردیمرت واقعیت اشاره دارد و این تعویق از طریق استعاره صو

 یرگذاریتأث یهابحثکسانی است که  ازجمله( 1244-1144از میان فلاسفه نیچه )

استعاری است و زبان و واژگان چیزی، جز  کاملاًنیچه  ازنظرحوزه دارد. زبان  یندر ا

زبانی است.  هاییگرگونهدنیچه زبان ادبی متمایز از  ازنظرنیستند.  هااستعارهنمایاندن 

اشاره دارد و پیش از  اشیاستعارخصلت  بان ادبیآشکارا بهبه باور او ز

دیگر به  یهاگونهزبان به سرشت استعاریزبان نزدیک است. اگر  هاییگرگونهد
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واقعیت و حقیقت  عنوانرا بهدنبال کتمان سرشت استعاریشان هستند و مفاهیم خود 

خود نیست.  یبه دنبال کتمان سرشت استعار گاهیچه ، زبان ادبیکنندیمالقاء 

( آرای نیچه بعدها راهگشای پسا ساختارگرایانی مانند دریدا که 1314:432)احمدی،

پسا در  و دست نیافتن یا تعویق معنا اشاره دارد شد. هاتفاوتبه در نظر گرفتن 

وجوه معرفتی و شناختی بشر به شکلی  بر تمامبه تسلط زبان  باور ،ییساختارگرا

 هااستعاره ییپسا ساختارگراشد. در  گرفتهیشپدر  رتیکالرادو حتی  ترگسترده

انسان در  ینیبجهانعناصری زبانی برای ادراک انسان و جهان هستند و ذهنیت و 

تمایز بین اولویت تاریخیو اولویت  یانپسا ساختارگرا، گیردیمشکل  نظام زبانی

ی مرکزی است که فرایند مانندبهاستعاره  (.1311:124هارلند،باشند )یمقائل یادراک

ترتیب استعاره  ینبد .آوردیمزبان از طریق آن چنین امپراتوری بزرگی را به وجود 

به دلیل فرایندبودنش،  حالیندرعکه  نمایدیمعمل  در زبانفرایندی مرکزی  مانندبه

. برخی کندیمو همواره مرکزیت خود را نقض  یابدینممرکز تعین  عنوانبه گاهیچه

. )ریچارد دانندیم، بلکه ناشی از تفاوت دانندینمرا ناشی از شباهت  نیز استعاره

 داندیم( برای مثال ارسطو استعاره را ناشی از شباهت و تشبیه و تمثیل 135: 1312رز،

 .دانندیم هاتفاوتوی ریکور و دریدا استعاره را ناشی از  برخلاف کهیدرحال

 ونسبت استعاره، حقیقت و روایت در ارسطـــ 

 تشبیه نیز»گوید: یم. وی داندیمرا نوعی تشبیه  استعاره ،«فن خطابه»ارسطو در 

شاعر در مورد  کهیهنگامبرای مثال «. استاست و تفاوت بین آن دو اندک  استعاره

و ، از تشبیهاستفاده کرده «شیری بر روی دشمن جهید مانندبه: »گویدیمآشیل 

عارهبهره جسته است و در اینجا شاعر نام شیر : شیر جهید از استگویدیم کهیهنگام

از  کهیهنگامارسطو . (Ricoeur,1977:69 & 70)را به آشیل انتقال داده است. 

فلسفی  یاستعارهکند و بین یماز نوعی انتقال صحبت  درواقع گویدیماستعاره سخن 

اع توجه دارد فلسفیبه معنا و ارج یاستعاره. شودیمرتوریکی تمایز قائل  یاستعارهو 
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نقل از  به ،336-1324:352کالر،) ورزدیمولی استعاره رتوریکیبه لفظ و معنا اهتمام 

از این لحاظ بر اساس آنچه از استعاره در نظر ارسطو گفته شد  .(1326یونسی،

 یگردعبارتبهچنین بیان کرد که استعاره به معنای اپی فوراو متافوریااست.  توانیم

 استدیگر  یجابهیا حمل چیزی از جایی ییجابجا به معنای استعاره

. شودیم کاربردهبهاستعاره در ارسطو در سطح اسم )نام( . (2-1312،251اکو،)

، ممکن شودیماطلاق  به یک چیز بیگانه یک نام ینکهازاپس داردیمارسطو بیان 

ار صورت درک آن دشو بیان نماید که در غیر این ترواضحاست آن چیز را بسیار 

 ، سهولت، تناسب و زیبایی استوضوح استعاره شامل: هاییتمزاست. 

 (ب 1254:1414،ارسطو)

 ارسطویی یاستعارهخوانشی مدرن در مورد ـــ 

ارسطویی را بدین گونه  یاستعارهلیکاف و جانسون دو متفکر مدرن هستند که 

 .دهندیمتوضیح 

ستعاره زمانی ایجاد راه ندارد. او به سطح اندیشه  شودیماستعاره به واژه مربوط -1

 مدلول متعارفش به کار نرود. یدربارهکه یک واژه  شودیم

قراردادی متعارف نیست، بلکه زبانی جدیداست که  از زبانزبانِ استعاره بخشی  - 2

 .رودیمبلیغ و برای اقناع طرف مقابل به کار  یهاعبارتدر شعر و 

 .رودینمد به کار زبان استعاری در معنای متعارف خو -3

 .باشندیمو مرده  روندینمروزمره به کار  در زباناستعاری  یهاعبارت-4

از پیش موجود میان  یهاشباهتو وجوه  دهدیمرا نشان  هاشباهتاستعاره -5

لیکاف و ) دهدیمرا نشان  هاآنو مدلولات استعاری  هاواژهمدلولات معمولی 

 .(1222:12جانسون،

 

 اره، حقیقت و روایت در دوران مدرنتحول استعــ 
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با ا استفاده از چارچوب تحلیلی لیکاف و جانسون در مورد استعاره، این مفهوم دیگر 

خاص شعر و ادبیات و تخیل ادبی نیست. جایگاه استعاره در نظام مفهومی جدید از 

لیکاف و جانسون، استعاره در زندگی  ازنظراست.  شدهمنتقلذهن  به وواژه اسم

زبانی ویتگنشتاینو  هاییبازاین استدلال شبیه  رسدیمو به نظر  استزمره جاری رو

 زمان و حکایتپل ریکوراست.

 مدرن یدورهتحول مفهوم استعاره در ـــ 

 هاییژگیومفهومی رابا توجه به  یهااستعاره، 1311:125:12جانسون لیکاف و 

 جهتی، یهااستعاره ی،ساخت یهااستعاره :قراردادند طبقهسه در ،مبدأحوزه 

طبقه دیگری تحت عنوان  ( به1212هستی شناختی. سپس لیکاف و ترنر ) یهااستعاره

پنجمین طبقه  عنوانبهاز کلان استعاره ها  . کووچشتصویری پرداختند یهااستعاره

 یهاعبارتکه الگوهای سازنده  دارندیملیکاف و جانسون بیان . بردیماستعاره نام 

 ،یگردعبارتبهدر اندیشه است.  هاآنزبان واقع نیستند بلکه جایگاه  رد استعاری،

برقرار  ارتباط مفهومی، یهاحوزههستند که میان  یاشدهدادهتعمیم  یهانگاشت

که واژه  نگاشتاست مفهوم در استعاره مفهومی، ترینیاساسو  ینترمهم. نمایندیم

مفاهیمی است  ینب استعاری، مندامنظاز تناظر  استو عبارت  استفرضی از ریاضی 

سیاسی  یهانظام یتدر روامثال لیکاف  یبرا که ارتباطی نزدیکی با یکدیگر دارند.

استعاری را که ارتباط نزدیک با یکدیگر دارد  مندنظامتناظرهای  تمام کشتی هستند،

یانگر کشتی ب یرمس کشتی مانند متناظر با افراد جامعه، ینمسافر .گیردیمرا به کار 

استعاره و  یگردعبارت( به112:1312هاشمی،) استحرکت تاریخی و پیشرفت 

انتزاعی  و وجهکانتمتحول شده  ییاستعلاایدئالیسم  یرتأثمدرن تحت  در دورهروایت 

 (1322:44افراشی،) یافته

زبانیویتگنشتاین در مورد استعاره، حقیقت و  هاییبازنسبت ریکور با ـــ 

 روایت
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که چه دلایلی داریم که  نمایدیمزبانی ویتگنشتاینیبیان  هاییبازان ریکور به زب

که آیا شباهت بین  نمایدیمو بیان  ماندیمثابت  هاسال در طولبگوییم یک فرد 

بیان شد  تریشپ کهچنان؟ کندیمزندگی و روایت به یافتن پاسخ این سؤال کمکی 

ابتکه بر ثبات شخصیت در ؛ یکی هویت ثگویدیمریکور از دو نوع هویت سخن 

دارد و دیگری هویت متغیرکه قائل به تغییر شخصیت در طول زمان  یدتأکطول زمان 

زندگی  یخوانندهزبانی ویتگنشتاینبه  هاییبازاست. از این منظر ریکور با توجه به 

را نادیده نگیرد و هویت روایییا  هاداستانبین زندگی و  یهاتفاوتکه  گویدیم

استفاده از اصطلاح هویتآغاز  یهااز روشت متغیررا با توصیف بسیاری همان هوی

قرار  شدهیینتعریکور هویت روایی یا متغیرشخص در بستری از پیش  ازنظر. کندیم

او  ازنظرکه باید در طول زندگی شکل بگیرد. درنتیجه  استبلکه برساخته گیردینم

آن ایستا نیست.  یجوهرهستان شباهت دارد و هویت بیشتر به یک دا

Wab.uib.no)). 

میلادی داشته  1266 یلآورپل ریکور در سخنرانی که در دانشگاه جان هاپکینز در 

زبان را  مسئلهو هوسرل پرداخته و  متأخراز آثار ویتگنشتاین  اییسهمقابه تحلیل 

. کندیممشترک تحقیق برای این دو شخصیت اصلی معرفی  یینهزم عنوانبه

(philpapers.org) . از  یامجموعهکه روایت را  استپل ریکور متفکری

. هرمنوتیک ریکور، گیردیمپدیدارشناسی هوسرلی و هرمنوتیک هایدگری در نظر 

نسبت  مؤلفو نگاهی فراتر از  داندیموی هدف از هرمنوتیک را فهم یستنمحض 

ک دخیل زبانی را نیز در هرمنوتی هاییبازبه هرمنوتیک دارد. او زبانشناسی و 

 هاییباز. ریکور در کتاب زمان و حکایت مانند ویتگنشتاین که هدف از داندیم

و نه فهم تنها، از عملکردهای هرمنوتیک روایی سخن  داندیم زبانی را عمل

معنای پنهان  ییرمزگشاکه به  استکه: تفسیر فعالیت فکری  نمایدیمو بیان  گویدیم

 و ظاهری مبتنی است.
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 را تنها مبتنی بر ذهن ی ریکور با انقلاب کپرنیکی کانت که فهمهرمنوتیک روای

زبان  یرتأثزبان مندی تحت اولًا  یکورازنظر رو فهم روایی  استمتفاوت  دانستیم

دوماً موضوع بحث ریکور نوشتاردر مقابل گفتاریا همان اولویت نوشتار بر  ،است

 ینکته. استاستوار  ت(تکسمتن ) یبر روسوماً اینکه تحلیل ریکور  گفتار است؛

و برخلاف  دادیمکه اولویت را به امر گفتاری مهم این است که برخلاف دریدا

به معنای  شدهیتتثبافلاطون که بر اولویت گفتارقائل بود؛ در ریکور امر نوشتاری

که همچنان  استامری گفتاری ،کندیمو مخاطب آن را تفسیر  شدهنوشتهامری که 

ریکور برخلاف دریدا و . (146،1321. )ریکور:استیکربندیبازپدر حال 

 ازنظر .پردازدیم؛ ولی به استعارهداندینم یرپذیرتفسچندان متن را  هامدرنپست

متفاوت است و متن نوشتاری باعث  هاییترواریکور خود متن دارای معانی و 

داراست. ریکور هم وجه روایتیدارد و هم وجه زمانیرا  ازنظر. متن شودیمحفظ معنا 

و از این وجه، روایت در  استدر قالب داستان  درواقعوجه روایتی متن که 

و  نمایدیمرا نفی یرأ. ریکور تفسیر به شودیم)دیسکورس( بیان «گفتمان»چارچوب 

و برخلاف گادامر دیالوگرا در هرمنوتیک رد  دهدینمرا دخالت هاداورییشپ

از  تواندیمت نوشتاری به خود بگیرد . در اندیشه ریکور، متنی که حالنمایدیم

 بیرون آید.یگانگیازخودب

 هایدگر و استعاره، حقیقت و روایتـــ 

 شناسییهستدر هایدگر زبان  داندیمرا با استعاره عجین  شناسییهستهایدگر زبان 

در هایدگر با مفهوم دازاینو  یگردعبارتبه. استعمیق و زبان هستانی سطحی 

هستیم و همین نسبت برقار  هایدهپددر حال نسبت برقرار کردن با  مرتباًیشدگپرتاب

 کردن به این شکل، به معنای هرمنوتیکاست.

 استعاره، حقیقت و روایت نزد دریداـــ 
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این  یختنفرورو  زندیمکاربرد استعاره و واقعت را کنار  تقابل دریدا نیز مانند نیچه،

. وقتی معنای واقعی انجامدیمای کلاسیک آن تقابل به فروپاشی خودِ ا استعاره به معن

بیان  یداو در یستندیگر جایی برای سخن گفتن در استعاره  گذاریمیمرا کنار 

و باعث مرگ  کندیمکه استعاره همواره مرگ خودش را با خود حمل  نمایدیم

 (1212،23. )دریدا،شودیم فلسفه

 یکورسمبل )نماد(، استعاره، حقیقت و روایت در پل رــ 

 نمایدیماز تجربه ما را آشکار  ییهاجنبهکه  استاستعاره آن چیزی  گویدیمریکور 

به بیان درآیند؛ زیرا که بیان  توانندینمکه درخواست به بیان درآمدن دارند، ولی 

نمادو استعارهدر  (.151،1316. )ریکور،شودینمدر زبان هرروزه یافت  هاآنمناسب 

. بین این دو تفاوت است، منتها استهرمنوتیک و روایت  ریکور برای تبیین وضعیت

در بر متون نوشتاری  یدتأکمبتنی بر زبان و  مباحث .باشندیمدارای کارکرد مشترکی 

همواره به خاطر معانی تک معناییکه موجب ویرانی  یکورر محوریت دارد، یکورر

د )سمبل( اکتفا ، به همین دلیل ریکور تنها به نمادهدیم، هشدار شوندیمزبان 

ابزار  یکوردر ر. استعاره کندیمو برای آفرینندگی زبان به استعاره توجه  نمایدینم

برای نماد است. نقش استعاره عبارت است از امکان گشایش دنیاهای  اییستهشا

 دهندیمجدید، دنیاهای ممکنی که حدود موجود جهان فعلی را توسعه 

 .(1324:2سولا،)

، به این معنا نشانه است که فراتر از نشانه است و استنشانه درریکور سمبل یک 

 ییچندمعنا هاسمبلریکور  در جای چیز دیگر است؛ ولی هر نشانه سمبل نیست،

 و واگرایی خصلت سمبل است. یدوستنوععشق، محبت،  ینشانهگل  مثلاً؛ باشندیم

یا همان تقابل  شتن ییهنظر، استعاره را توضیح دهد خواهدیمریکور  کهیهنگام

. برای هرچه بهتر نشان دادن دهدیمقرار  جانشینی ییهنظربرابر  در خود و دیگری را
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گفتار یا جمله  یمعناشناسبه  در لغت از بلاغت رااین تقابل، وی بحث استعاره

در از بلاغت  استعاره که مربوط به سوسور است، جانشینی ییهنظر. در کشاندیم

تنها  استعاره ی جانشینی،یهنظر در .شودیمتار با جمله کشانده گف یمعناشناسبه  لغت

برای مثال هدف  (.1316،16ریکور،) استیک جابجایی و یک تغییر در معنا 

تشابهرخ  منحرف شدن از معنای حقیقی لغات جانشینیاین است که نشان دهد ییهنظر

این  ؛ وآیدینمد جانشینیهرگز معنای جدیدی به وجو ییهنظردر  روینازا؛ دهدیم

یک لغت بر تولید معنایی یک  یرتأث ،«تنش ییهنظر»استعاره نوآوری ندارد؛ اما در 

تنشبا دیگری در ارتباطیم و  ییهنظرکامل اهمیت دارد به این معنا ما در  یگزاره

است که  حاصل این تعامل خودبا دیگری گویدیماستعاره نیز مانند آنچه هگل 

تمام  ستعاره از ترکیب دیالکتیکی میانا درواقع. گیردیمشکل  دیالکتیکی صورتبه

 شودیم؛ و به این دلیل تنش نامیده آیدیماستعاری به وجود  یگزارهدریک  هاواژه

. در این تفاسیر استعاری ما به لغات افتدیممیان دو تفسیر کامل از گزاره اتفاق  که

یی که تفسیر حقیقی معنا ندارد، لغت درجا دهدیمکه اجازه  دهیمیممصداقی از معنا 

جوابی به یک ناسازگاری خاص از گزاره  عنوانبه ،استعاره بنابراین،؛ معنادار شود

 (23:1323رجبی نژاد،) است

 سمبل )نماد(، استعاره، حقیقت و روایت در دریداــ 

 نییاپسا ساختارگرا از الگوهای مهم هایییژگیواستعاره و کارکرد استعاری با چنین 

چون دریدا است. دریدا برای نشان دادن تعویق دائمی معنا )معنای واحد( رویکردی 

واسازانه را پیش گرفت. او به واسازی ساختار منطقی حاکم بر مطالعات 

 یهاتقابل. »قرارداددوگانهرا در مرکز توجه  یهاتقابلساختارگرایانه پرداخت و 

مطالعات  هاییانبنهن انسان و از یکی از مبانی مهم ساختار منطقی ذ ،«دوگانه

سوسور، در تکوین نظری آن نقش مهمی داشته  یشناسزبانکه  استساختارگرائی 

؛ وی این را داندیم هاتقابلاست. دریدا تاریخ متافیزیک غرب را تاریخ این 
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که امکان خروج از متافیزیک وجود ندارد. او رویکردش را تبیین  دانستیم

تعلق  ینحوهنقد  ینا سمبلدر متافیزیک معرفی نمود و به گمان او، نشانه یا هاییشهر

نشانه )سمبل( آشکار شود و  هاییشهرکه  شودیممفهوم نشانه به متافیزیک باعث 

نیز هست.  اشیزیکیمتافشدن نشانه )سمبل( از خاستگاه  کنیشهربیانگر  ینوعبه

بود و وی ارجاع، معناو بر گفتار( دریدا به دنبال اولویت نوشتار 36-1311:35)دریدا،

 (1311:125،126هارلند، ) کردیمرا رد  مدلول

 ـــ روایت

 هاییفتعرروایت است که  مقوله یکی از نکات کلیدی در مبحث روایت شناسی،

که  استگفت روایت متنی  توانیم یطورکلبه ،اندنمودهن عرضه آمتعددی برای 

داستان در  ینا راوی داستان است، و گوقصهیک  یو دارا نمایدیمرا بیان  یاقصه

. این رابطه زمانی و سببی را اولین نمایدیمیک زنجیره زمانی اتفاق افتاده را بازگو 

برایان فی  است. کاربردهبه رنگیپفن شعر خود در بحث تراژدی و  در ارسطو بار،

گوناگون دارد که  که روایت انواع نمایدیمپارادایم شناسی علوم انسانیبیان  در کتاب

 مانند روایتی، ییگرابرساخت :دو طو،رئالیسم روایتی مانند ارس -1عبارت است از 

ساختارهای روایتی  گویدیمرئالیسم روایتی . دریدا مانند ،ییگراروایت -3ریکور،

به این  در موردکه مردم  ییهاداستان در. فقطنه موجود است،دنیای بشری  در خود

 یعنی نامه نویسان، یوزندگ مورخان کهیناقبل از  هاانسان زندگی .سرایندیمجهان 

 در ،یندبرآنقل آن  یدر پ کنندیمرا زنده  هایزندگفرض رقیب این  بنا بهکسانی که 

و شغل  اندیدهچسب هایزندگبه  زیرا ساختارهای روایتی؛ است درآمدهقالب داستان 

زندگی یافته  یهاداستاند است. از قبل موجو مورخ بازتاباندن این ساختارهای

به تبیین  تواندیمتمثیل  یکاز ستفاده برایان فی ا ازنظر .شوندینم ، ساختهشوندیم

از مولکول دی.ان.آ.سخن گفته  کهیهنگاممثال  یبرا رئالیسم روایتی کمک نماید.

ستقل از هرگونه تلاشی برای شناخت آن است. که م ص دارد. ساختاری خاشودیم
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بوده و نه خلق  قبلاًآن چیزی بوده که  کشف ،شناسیستزیک  یتروا ،مبنا براین

.آ. الگویی مارپیچی دولایه ان .ید .شودیمماده بدون شکل نهاده  یکبر که  ییالگو

 ،استو پایان  وسط ابتدادارای توالی و دارای  هایتروا دارد. در رئالیسم روایتی،

در پیشاپیش  یتساختار روا. استقعی منطبق ط و پایان وقایع واسو، بر ابتدا هاآن

نامه نویسان خوب کسانی اند که این  یوزندگ مورخان واقعیت موجود است، مواد

 سن که هگل، داردیمفی بیان  یانبرا نمایند. یدبازتولساختار از پیش موجود را 

اقع اندیشه و (.252:1313برایان فی،) روایتی قرار دارند یسمدر رئالسیمون و مارکس 

و  هامولکولست: دنیای انسانی هم مانند دنیای ا قرارینازا یطورکلبهگرای تاریخی 

طبیعی زندگی بشر آغازها و ست. اشتراکات طبیعی ادنیای ستارگان و الگوهای 

روایتی حقیقت پیشینی است و  یسمدر رئالست. ا آنطبیعی وقایع  هاییانپاو  هایانهم

پدربزرگ و  بر اساس هاداستانو  شودیماز تولد شخص آغروایت از قبل از 

از عیسی مسیح روایت  کهیهنگامانجیل نیز  در .شودیم آغاز...من مادربزرگ

 .استروایت رئالیستی  شودیم

 ییگراواقع ضعفنقطهرز یلهوسبه شدهنوشته یهاحالشرح روایتی: ییگرابرساخت

در  یشیدهنا اندعلی  یامدهایپ دیدگاه، ینا در :گذاردیمروایتی را به معرض دید 

 مکتب .گیردیماهمیت معناداری مورد غفلت قرار  یزن ،افتدیم از قلمزندگی  داستان

که مورخان ساختارهای روایتی را بر جریان  گویدیمروایتی  ییگرابرساخت

زندگی برساخته  یهاداستان در رئالیسم روایتی، دهندیمقرار  شکلیبرویدادهای 

 ،دهندیمروی  حوادث ندارد. آخرو  یانهم . زندگی آغاز،شوندیم سروده ،شوندیم

 یناز ابه داستانی دارد که بعدها  یبستگ ،استیک رویداد چه هنگام  آغاز کهینا اما

در  صرفاً این  اما وجود دارند، هایدهاو  جنگ ،هانقشه . امیدها،شودیمرویداد نقل 

 یبرا قایع برساخته شده است.و از وقوعس پ یعنی ،نگرگذشتهروایت 

است  نامهیزندگ منشأاین عقیده که زندگی  دهدیمروایتی اهمیت  ییگرابرساخت
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نامه  یوزندگیک هنر است و مورخان  داستان یک حقیقت وارونه شده است:

 روایت، منشأ پس به زندگی معنا بدهند، کنندیمنویسان هنرمندانی هستند که سعی 

مردمان هرکدام رشته یکدستی از حوادث  هاییزندگی. است نه خود زندگ هنر

نوی س احتیاج دارد که پ س از وقوع آن رویدادها به این  نامهیزندگاست که به 

 هاداستان نماید. یرپذفهمرا  آنزنجیره حوادث نوعی ساختار روایتی تحمیل کند تا 

هستند پس از  هاییینشآفر ،شوندینم کشف ،شوندیم برساخته ،شوندیمسروده 

 یهانقش ص خود،از دیدگاه خا ک سی کهیهنگام یعنی وقوع وقایع زندگی،

افراد در  هاییزندگط مختلف صی برای حوادث و روابخا یهاداستان را درخاصی 

 (234:1313برایان فی،) گذاردیمعهده آن قهرمانان  را بر هاآنگیرد و انجام یمنظر 

 ـــ روایت گرایی

دارد و در نظر  ییگراساختروایتی و بر  یانه واقع گرایدر ماهی این مورد جایگ

 ییگراگرایی بین روایت  یتدر روا . درواقعگردآوردط مثبت هردو را دارد که نقا

 (.:214:1313برایان فی،) شودیمترکیب برقرار  شدهگفتهسته و زی

 روایت بندییمتقســـ 

رایجی وجود  بندییمتقس ت شناسی،روایت یا روای هاییهنظر بندییمتقسدر مورد 

سه  توانیم نموده، ارائه را این تفکیک تاریخی که مک کاریکآن اساس بر دارد،

 که پیشا ساختارگرا دوره 1روایت شناسی در نظر گرفت: یرا برادوره متفاوت 

و مکتب فرمالیسم  اندگفتهو روایت  ییبازنما مکتب افلاطون و ارسطو در مورد،

در جستجوی ساختار مشترک  که ساختارگرا دوره قرار دارد. دو: ینجااروسی نیز در 

 و درواقع باشندیمبه دنبال تعیین دستور زبان روایت  هاآن .استمتون 

 دوره پسا ساختارگرا -3. نمایندیمرا ویژه  روساختنهایی  شکل ،هاساختژرف

ادبی تنها فراتر  یهایتروا از ،استاخیر روایت شناسی  یهاپژوهشدربرگیرنده  که
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 یتوکل ازنقل  به ،1315:141مکاریک،) گیردیبرم را درن آرفته و اشکال مختلف 

 تواندیمکه بررسی ماهیت روایت  نمایدیمهمچنین هرمان بیان  (.352:1311شاندیز،

 هاییژگیو کوشدیمرویکردی تعریف محور که  یکی دو شکل به خود بگیرد،

رویکردی تبیین محور یا کارکرد محور که  و دومتعیین بخش روایت را برشمرد 

به نقل  Herman,2000:345) انجام دهد تواندیمچه  یآدمبرای  یتروا ،پرسدیم

رویکردهای تفسیر  اما ،باشندیم( رویکردهای تبیینیبدون تزاحم 1321،36از شاندیز،

 .پردازدیممحوربیشتر به بعد فردی روایت شناسی 

 ارسطو ازنظرروایت  شناسییهستـــ 

فن شعر ارسطو شعر  یرساله. مطابق استبه معنای چیستی  ()آنتولوژی شناسییهست

تراژدی اهمیت بیشتری نسبت به شعر کمدی یا حماسی دارد. ارسطو تراژدی را به 

در این جهان نیک زندگی کند از  تواندیمانسانی که  نمایدیماین صورت بیان 

در تراژدی ارسطویی عناصری مانند وجود قهرمان، . افتدیم روزییرهتبهروزی به 

: 1322رشید، ) وجود دارد بازشناختشخصیت، هامارتیا، دگرگونی، تقدیر باوری و 

به این معنا است که  کندیمارسطو شعر تراژدی را روایت  کهیهنگام. (33 -34

خطای بودن،  یزالخطاجاقهرمان داستان، انسانی کامل نیست و دارای نقص، اشتباه، 

و نوع بودن این  شودیمرا هنگام عمل مرتکب  هاآنتراژیک است که  یرعمدیغ

سیاست  ازنظربنابراین در ارسطو  (6: 1325. )یانگ، کندیمقهرمان را تراژیک 

که روایت ارسطویی مبتنی بر سیاست زندگی است؛  رسدیمزندگی یا تضاد، به نظر 

ی ارسطویی در نظر گرفت که متن یا اثر ولی این نکته را باید در روایت شعر تراژد

هنری، محل بروز عواطف و احساسات هنرمند نیست، بلکه در آن، عواطف و 

منظور  . برای مثال در تراژدی اُدیپیابدیمتحقق  هاقهرمانیا  هایتشخصاحساسات 

بلکه منظور بازشناختی  یستناین تراژدی، یعنی سوفوکلس ییسندهنوشناخت 

 .دهدیمپ است هنگامی یک اشتباه یا خطا را انجام شخصیت خود اُدی
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 روایتِ ارسطویی یشناسروشـــ 

در شعر(  خصوصبهروایت ارسطویی ) یشناسانهبرای بررسی روش  رسدیمبه نظر 

، ممسیس، «میتوس»از  اندعبارتمثلثی را در نظر گرفت که اضلاع آن  بایستیم

مفهومی به نام تخنهیا فنیا  یطهیح. این مثلث روش شناسانه در استپواِسیس

متافیزیک خود در بخش ششم یا اپسیلون، علوم را به  یرسالهتکنیکاست. ارسطو در 

که علوم نظریبرهانی هستند؛  نمایدیمو بیان  کندیمتقسیم  ساختنیعملی و ، «نظری»

 غنایی یا رتوریکی هستند. یا جدلی هستند و علوم ساختن علوم عملی

( اصطلاحی است Mythos) یتوسمگفت که  توانیملث ارسطویی برای توضیح مث

که  کندیمعنصر ترتیب رخدادها در تراژدی بیان  ینترمهم عنوانبهکه ارسطو آن را 

 (Memesis) یسممس( 1316:56اولیایی نیا، ) است یوزندگنوعی تقلید از کنش 

ای تقلید، منتها اصطلاحی است به معن بازهمکه عنصر دوم این مثلث ارسطویی است؛ 

 درواقعقهرمانان شریف و یا قهرمانان دون مایه که تراژدی  هاییتشخصتقلیدی از 

؛ در استمعطوف به قهرمانان شریف است و کمدی معطوف به قهرمانان دون مایه 

نیست که اتفاق افتاده فرض شود بلکه ممکن است این  یاگونهبهاین تقلید موضوع 

که از  هایییبازشناسو  هایدگرگونمعنا که اقتضائات و موضوع رخداد کند به این 

 گذارندیمدر آن  بعدهاو همچنین تأثیری که  شودیمطریق پولیس یا شهر حاصل 

 (Poesis) یسپواس( عنصر سوم از مثلث ارسطویی، 31: 1316اولیایی نیا، ) مهم است

بدون  یجهدرنت است که این اصطلاح نیز به معنای فعالیتی است که به خاطر خود و

. استتوجه به مقدار زمان صرف شده است. این فعالیت از جنس تِخنه یا تکنیک 

 (15-16: 1312، یغلام)
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شعراست،  یشتربارسطو  مدنظرنوع استدلال علوم ساختنیکه در اینجا  یجهدرنت

متفاوت است  شودیمژانر یا نوع متن یا سخنش و یا مخاطب آن عوض  کهییازآنجا

وی در علوم نظریروایت  مثلاً. استمتفاوت  هاییترواقائل به  در آنیز پس ارسطو ن

، فهمو ارزیایاست و «شناخت»که غایت آن  کندیمبرهانی، مبتنی بر قیاسِ نظریارائه 

 مبتنی بر منطق صوریاست؛ ولی در ژانر تراژدی، قیاسِ عملیاست که این قیاس عملی

تقلیدی  صورتبهاستان، در آن فضا د یوارهطرحیا  رنگیپ، «میتوس»بر اساس 

؛ شودیمپوئین( )که تحت تأثیر آن کانتکس یا بافتار، روایت ابداع  گیردیمصورت 

 ازنظربخواهیم نسبت بین روایت و حقیقت را  کهیهنگام یشناسروش ازنظربنابراین 

فوسیس( ) یعتطبارسطو همان خیریا  ازنظرارسطو دریابیم باید بگوییم که حقیقت 

، طبیعیات یا «اولی یا متافیزیک یفلسفه»علوم نظری که شامل  ارسطو. در است

و علوم  باشندیمفیزیکو ریاضیاتهستند و همچنین علوم عملی که شامل اخلاقو سیاست

همگی معطوف به حقیقتی واحد یا همان  باشندیمساختنی نیز که شامل شعرو هنر

یق روش برهانیکه مربوط به علوم دقیقه ؛ منتها روایت علوم نظری از طرباشندیمخیر

است و روایت علوم عملی از طریق جدلیا دیالکتیک و روایت علوم ساختنی از طریق 

 .کنندیمرتوریکیا اغناء با این خیر مذکور و یا همان حقیقتنسبت برقرار 

 ارسطو ازنظرـــ روایت 

 ،شدهنوشتهمیلاد  پیش از 334در حدود  ارسطو کهطو به نام فن شعراثر ارس در اثر

سیار روایت را به مفهومی ب ارسطو .شوندیمکه به روایت مربوط  یابیمیم ییهاقطعه

خاص صحبت  طوربهعام و روایت  طوربهتا در مورد ادبیات  گیردیمکلی به کار 

هستند که آثار ادبی تقلیدهایی از واقعیت  نمایدیمبحث خود عنوان  او درکند. 

که سه عنوان منسوب به تقلید را  نمایدیمبیان  ( وتقلید یا ممسیسنظریه مبتنی بر )

تقلید.  یقهطر تقلید، موضوع تقلید، یلهوس از: اندعبارتکه  دهدیمقرار  یموردبررس

از ط نظم فق یا ،نثر که برخی هنرها، گویدیمو  پردازدیمتقلید  یلهوسبه ابتداطو رسا
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 یکارمدیگر ابزار بیان متفاوتی را در عمل به  هنرهای آنکهحال ،جویندیمبهره  زبان

بیان داشت که دررمان  توانیممثال تفاوت بین روایت رمان و فیلم را  یبرا یرندگ

 و ،یقیموس ،صدا ،ییآراصحنه ،وگوگفت ،هایشههنرپدر فیلم  یول تنها واژه داریم،

یشتر مربوط به را ب یتارسطو روا ینهمچن .حضور دارندمتعدد دیگر نیز  یهامؤلفه

 قبلاً  که ،استعامل استعاره حائز اهمیت  یتدر روا لذا .داندی( مleixcواژگان )

 یآدماز اعمال آدمی و  استطو عبارت ارس ازنظرموضوع تقلید  توضیح داده شد.

متفاوتی  یهاخصلتیا بدی  یکین برحسب، یانآدمست و یا نیک یا بد ا ناچاربه

در  ارسطو. (1454a2داند )یمانی تقلیدی از یک کنش ستروایت را دا ارسطو دارند.

-1:طریق تقلید نمودسه به  توانیمکه هر موضوع را  نمایدیمروش تقلید بیان  مورد

اشخاص ساختگی پرداخته شود مانند  از زبانکه  استو آن ممکن  داستان صورتبه

 درصحنهتان داس-3طریق گوینده از طریق خود روایت، از :دو داستان حماسی هومر.

سه  و .کنندیمچنان است که  درواقعوجهی که گویی  به شود، آوردهعملنمایش به 

گرفتن هویت دیگری  یاردر اخت-1از: استکه عبارت  شماردیبرمطو سامکان را ار

شخصی  از زبان(. دو: صحبت کرد نویسیمیمص سوم شخ از زبان)بدان معنا که 

کنش متقابل با  واسطهبهستان تن داخود به گف هاییتشخصواداشتن -3خود،

نمونه  یبرا یکدیگر. این امکان نیز وجود دارد که این موارد با یکدیگر بیامیزد،

ستان خود دا هاییتشخص و سپسص شروع سوم شخباروای  یبازمان توانیم

 .(5،1322میبدی، از نقل  به ،1314:34اسابرگر،) داستان را به دست بگیرند

-1ظر داشت:مهم روایت در ن یهاجنبه عنوانرا بهی داستان طو سه عنصر اصلارس

ساختار  یبرااصطلاحی که  یناول طو،ارس ازنظر گفتگو.-3شخصیت، -2طرح،

ترکیب پی رفت  حاصل ،رنگیپ .( استطرحرنگ )یپ رودیمروایت به کار 

طو به آن اشاره ارسکه اولین بار  است. درپیرنگ وحدتی حاکم استزمانی و علیت 

یافته است و  و وحدتتقلید کنشی کامل  مستلزم وده. او معتقد بود که تراژدی،نم
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 جاجابهاز اجزای اثر  هرکدامداشته باشد و اگر  انجام ،یانم آغاز، یدبا این کنش،

نقل از  به 123،کوبینزر) شودیم یختهگسازهمشوند اثر 

 .(1315(1325،453مهروند،

طو دو ارس ازنظر پردازدیمرابطه علیت نیز طو ضمن بیان رابطه زمانمندی به ارس

 مؤلفه یو ازنظر .دهدیمقرار  موردتوجهروایت  در را یو واژگوناصطلاح کشف 

، این وجوه استو دگرگونی و کشف در میانه روایت  استمیانه روایتبسیارمهم 

ارسطو ط توس که برای نخستین بار یواژگون طرح نموده،را مو وقوفواژگونیوکشف 

ستی به معنای وارونه شدن و نادر لغت در ،کاررفتهبهتراژدی  رنگیپث از بح ضمن

فرایند  صورتبهرا  و وقوف. کشف دهدیمداستان رخ  رنگیپ در و کار است.

 آناز  وقتآنیا حقیقتی که تا  یانکتهصیت نمایشنامه و داستان بر آگاهی شخ

نوع کشف وقوف را  ینبهتر ،طو(. ارس241داد،کند )یم اشاره و غافل بوده، خبریب

 داندیمآن با واژگونی در تراژدی  یزمانهم

 واسطهبهن کشف نوع آ یناول داند:یمشش نوع  ( رارا )دیسکاوری کشف طو،سار

از  چهارم طریق یادآوری،از  سوم ابداع خود شاعر، یلهوسبه دوم ،هاعلامتو  هانشانه

از کشف  یرا نوعیا نادرست ساختگی از طریق کشف  پنجم طقی،س منقیا یرو

از طرفین از  یکی ،و درانس قیا یاز روبه کشف  استط که مربو نمایدیمتعریف 

 ینکهبااو  شودیمطرف دیگر از موضوع ست فریب و نیرنگ باعث کشف نادر راه

کرده و  گیرییجهنتستدلال نادرست ا یاز روو فرد تنها  هیچ فریبی در کار نبوده

این کشف را در  ( نمونه453نقل از مهروند، به ،1211:2)کوپر، زندیم یکاربهدست

نمایشنامه اثر سوفوکل  ینا بررسی نمود. توانیماودیپ شهریار  در داستانطو ارس

. نمایدیمو با مادرش ازدواج  کشدیمن ادیپ ناخواسته پدرش را بوده که در آ

 شودیمخبردار  که ادیپ افتدیمکشف نادرست در قسمتی از نمایشنامه اتفاق 

بوده از دنیا رفته. پس اودیپ  اشیواقعپدر  نمودیمکه او گمان  اشپدرخوانده
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کار  یندر اطبیعی مرده و او دخالتی حالا که پدرش به مرگ  گیردیمچنین نتیجه 

درست نبوده است و او قاتل پدر خود نیست. ولی بعدها در  هایشگوییپس نداشته پ

ستی اودیپ کشف نادر که که حقیقت چیز دیگری بوده، ودشیمطی نمایشنامه ثابت 

در موقعیت  هایییدگرگونخود موجب بروز  نوبهبهماجرا نموده. این نوع کشف هم 

ارسطو واژه دگرگونی در  .(453،1325مهروند،) شودیمستان صیت یک داشخ

( سیساز )آنا گنورو استکشف عبارت  واژه ( واز )پریپتیا است عبارت

شخصیت اصلی یا قهرمان  ارسطو ازنظر استتراژدی  کنندهیتداع یبیشترناستواژگو

در این حکایات  یول ،آیدیمتغییراتی در وی پدید  که قرار داده، مدنظرستان را دا

سبت بین مورد ن در ست دگرگونی یا کشف در چندین شخصیت رخ دهد.ممکن ا

 در ودهد یمرخ  یو دگرگونکشف  زمانهمبعضی از موارد  در کشفودگرگونی،

کشف  تأخربرخی از موارد  در بر دگرگونی و و وقوفبرخی از موارد تقدم کشف 

( پریپتیاارسطو ) ازنظردگرگونی . (453،1325مهروند،است )بر دگرگونی  و وقوف

و این امر نیز باید با آنچه محتمل یا  استموقعیت به موقعیتی متضاد با آن  ییرتغ

در شاه اودیپ مردی  کهچنانهنگی داشته باشد. و هما یخوانهم ضروری است،

با  یول که اودیپ را خشنود کند واو را از دلواپسی مربوط به مادرش برهاند، آیدیم

 (.63:1316طو،ارس) دهدیمن را انجام شان دادن هویت اودیپ به وی خلاف آن

است  ییریتغ از، استست عبارت از نامش پیدا ا که( چنانسیسبازشناخت )اناگور 

رادی که دوستی یا دشمنی میان اف یارابطهبه آگاهی نسبت به یک  یناآگاهاز 

شاه  در موردنوع بازشناخت  ترینیعالمقدر شده.  هاآنسرنوشتی خوب یا بد برای 

 درواقع یا جانیباشیاء  در موردت ممکن اس آمدهدستبهاودیپ است آگاهی 

 عبارت ارسطو، ازنظرواع بازشناخت ان (.1316:ارسطو ،61) باشد یزیهر چدرباره 

 ،باشندیمموروثی  هانشانهاز این  یبرخ ،هانشانهبه دلیل علائم یا  بازشناختاز  است

که  ییهاستاره یا که پسران زمین داشتند، یمانندی نیزه دنشان مادرزا مانند
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 مانند ،اندیاکتساب هانشانه یرسا کارسینوس در اثر خود تیستس به کار گرفت،

یا مانند  و خارجی چون گردنبند، هایییدارا و بدن مانند زخم، یبر رو ییهانشانه

بازشناخت بود. هم روش بهتر و هم روش بدتر  اییلهوستیرو  یدر تراژدسبدی که 

 ،هاچرانخوکپرستتر پیر اودیسه و هم  هم ،وجود دارد هانشانهبرای استفاده از این 

متفاوت است.  کاملاًها  بازشناختانوش ر اما ،شناسدیم از زخمشرا  او

هنری  از ارزش شودیمبرای اثبات هویت فرد فراهم  عمدبهکه  ییهابازشناخت

نوعی است که شاعر ابداع کرده  آن کمتری برخوردار است. نوع دوم بازشناخت،

نامه  یقاز طربه همین دلیل غیر هنری است برای مثال بازشناخت ایفی ژن  و است؛

 بینیمیمرا  یزیچ ،شودیمظه ایجاد بازشناخت از طریق حاف ینسوم ،شودیم حاصل

ایجاد  یاسقحدس و  یقاز طردیگر  بازشناخت ،آوریمیمیاد به  را یگردو چیز 

سعادت بلکه  یسوبهسرنوشت نباید از بدبختی تغییر  (.12:1316بوطیقا،) شودیم

نباید به سبب شرارت  تغییر ینا بدبختی باشد. یسوبهبرعکس باید از سعادت 

صیتی را طای شخخ ینا باشد، یتیشخصخطای جدی  در اثرباید  بلکه آشکار،

 شریفی هستند یهاخانداننامداری از چنین  یهاآدمو  یستست در اودیپوس، توانیم

 یمتقس را به ساده و مرکب، هارنگیپ ارسطو در بوطیقا، (.34،1316طیقا،بو)

نیز به سادهو  نمایندیمتقلید  زمانیب هایرنگیپاز را که  ییهاکنشو  نمایدیم

 و یکی است و تداوم دارد، که استساده یکنش ،ارسطو ازنظر .نمایمیممرکبتقسیم 

انجام شود.  یبازشناخت یا ستدگرگونی ریور سالا هیچیب در سرنوشتن تغییر آ در

بازشناخت  با یایا با دگرگونی  سرنوشت ییرتغدران  که است یکنش کنش مرکب،

و یا با هردو. این دو عنصر دگرگونی و بازشناخت باید از خود ساختار  استهمراه 

 (.66:1316بوطیقا،) یدبرآ رنگیپ

 شودیمحذف  بلکه ،شودینمگرفته  در نظر تنهانه در ارسطو زمان،

ص، نه خا  و است موردنظر کنش ،یبرمبنا ( در ارسطو، منطق31:1313)ریکور،
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. استسیس، )حکمت عملی( کنش نزدیک که به فرنو یریپذفهمتئوریا، بلکه 

 .استنزدیک  کنندگانعمل بر کردار ی کهکردار ،استدرواقع شعر نوعی کردار

که در امر کلی باید  رسدیمظر ، نسبت بین، روایت و حقیقت را به نازنظر ارسطو

طو در سار (31-33الف  51) استتوجه نمود و امر کلی شامل احتمال یا ضرورت 

شاعر این نیست که  کار ،گویدیماثر خود به نام بوطیقادر بخش تراژدی و تاریخ 

روایت  ن چیزهایی راکه آ است آن کار اورخدادهای واقعی را نقل نماید، بلکه 

رخ دهد. شاعر و  توانستیماحتمال یا ضرورت ممکن بود و یا  بنا برنماید که 

ظم و مورخ به دلیل که شاعر به ن آنبه  نه ،دباشنیمبا یکدیگر متفاوت  نویسیختار

 نمایدیمرخ داد تنها بیان  را که آنچهکه مورخ  استبه این دلیل  بلکه ،نویسدیمنثر 

 تریکنزدسفه را که ممکن بود رخ دهد و به این دلیل شعر به فل آنچهولی شاعر 

 .صا حقائق خاو تاریخ ب سروکار داردبا حقائق کلی  شعر تاریخ برتر است. از ،است

 یهانامخود  هاییتشخصکه هنگامی به  شودیمدیده  آشکارااین مورد  یدرکمد

 باشند بنانهادهاحتمال  اییهبر پاخود را  هایرنگیپکه  دهندیم صخا

 (.63:1316سطو،ار)

 ــ نسبت بین هرمنوتیک ریکور، روایت و حقیقت

 یدارشناسیپدبود که  صدددرخود در مورد هرمنوتیک  ییهاول یهابحثریکور در 

هوسرل و هرمنوتیک بنیادین هایدگر و همچنین هرمنوتیک فلسفی گادامر را با 

مانند  ییهاواسطهیکدیگر ترکیب نماید. او قصد داشت فهم حقیقت را از طریق 

 نمادهامعنا را از طریق  یکهرمنوت یکورر ازنظربیان نماید.  استعارهو  ، نشانه«نماد»

منتها آن  گیردیموی در نظر  مانندبهاو در انتقاد از گادامر، تفسیر را . دهدیمتوضیح 

 یاستعاره. ریکور از دهدینمبه زمان حال یا به علائق و منافع مؤلف نسبت  صرفاًرا 

قوس هرمنوتیکیبرای نشان دادن وحدت گذشته و حال متن و تفسیر آن استفاده 

فهم خواننده از متن و گفتگوی او با گادامر که هرمنوتیک را  برخلاف. او کندیم
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 ییهادانسته و همچنین مفهوم امتزاج افق معنایباین معنا از هرمنوتیک را  داندیممتن 

را رد کرده  داندیمو فهم را حاصل آمیزش گذشته و حال  بردیمکه گادامر به کار 

 درواقع. داندیم انمادهو  هانشانهو آن را قبول ندارد بلکه او فهم معنا را درونی نظام 

 ازنظر .شودیممیسر  نمادهاو  هانشانهوی فهم را مفهومی درونی می داند که از طریق 

. شودیمدرونی حاصل  یهانشانهریکور فهم معنا یعنی روایتی که از آشکار نمودن 

و همچنین  شودیملذا در معنای متن، از ذهنیت مؤلف و بستر تاریخی پرهیز 

زی به گفتگوی با مؤلف ندارد و متن استقلال کامل از مؤلف و گفتگوی با متن نیا

در فهم قائل است و  ییگراساختبه  ینوعبهکه ریکور  رسدیمتاریخ دارد. به نظر 

به  استروایت گری از سطح به عمق  ینوعبههمچنین وی با تأکید بر نمادها قائل 

بنابراین به ؛ نند فروید( رفتفرد )ما ناخودآگاهفرد به  خودآگاهاین معنا که باید از 

روایی از طریق شناخت فرد قائل است که در راستای  یکهرمنوتیک نوع 

ریکور در مورد نمادها از دو . (1313:143. )شرت، استزندگی بهتر  یریگشکل

، یکی نمادهایی که تک معنایی هستند و دیگری نمادهایی گویدیمنوع نماد سخن 

و تأکیدش بر  نمایدیمنمادهای تک معنایی انتقاد هستند. او از  ییچندمعناکه 

را جزء نماد دانسته و آن را  (Metaphorاست. وی استعاره ) ییچندمعنانمادهای 

 ازنظراهمیت آن است که  حائز ینکته .نمایدیمرکن اصلی روایت گری معرفی 

ء جزء، نماد دارای جز ینبراریکور استعاره جزء وجه زبانی نماد است و علاوه 

به  یمعناشناسکه تحت تأثیر هایدگر در جزء غیرزبانی نماد، از  استهم  یرزبانیغ

؛ یکی هستی به گیردیم. ریکور سه گونه هستی را در نظر رسیمیم شناسییهست

 یستانساگزو سوم  (being) یتواقع، دوم جهان (Beingمطلق )معنای وجود 

(Existance .)(Ricouer,1974c: 266) بر  توانندیمر ریکور نمادها بنابراین د؛

را پیش از  نمادهاتأثیر بگذارند؛ اما ریکور همیشه وجود  هااستعاره یریگشکل

. استعاره ممکن است به دلیل استفاده از زبان متداول و گیردیمدر نظر  هااستعاره
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روزمره ضعیف شود و خلاقیت و پویایی آن از بین برود ولی نماد هرگز وضعیت 

 .(13: 1324برکاتی، ). شودیمو فقط دگرگون  دهدینمد را از دست نمادین خو

 

 پل ریکور ازنظرـــ روایت 

بیان  یکورر نظرمی گیرد. زمان را در عامل برخلاف ارسطو، یتدر رواریکور 

که این  اندکردهدر زدایش ترتیب زمانی از روایت  یسع ساختارگرایان،که  داردیم

 که نموده از زمان یهچندلاتبدیل به برداشت را  از زمانموضوع برداشت خطی 

معتقد است که تنها روزنه مبارزه با  یکورر .( استمتضاد با ترتیب زمانی )گاه نگاری

که  باور داردبلکه  یست( نیانساختارگرابازنمود خطی زمان منطقی ساختنآن )مانند 

هایدگر به  موضوع اشاره به عمق دادن ینا ،استمتضاد حقیقی زمانمندی خود زمان 

 زمان خطی، زمان معتقد است زمانمندی سه لایه است که شامل: که استزمان 

که هر داستان  نمایدیمبیان  یکورر یا خود زمانمندی است. یتیتمپورال ،مندییختار

یا جایگزینی که اجزای یک داستان را به  یادورهتبعی یا  یکی :است دو وجهدارای 

پارادایمی ریالیا الگو بنیاد یا  یگرید و .نمایدیمشکل خطی و افقی به هم وصل 

 .نمایدیموصل  مندییختاردرون را به بیرون و  یت، رواجانشینی

زیبا شناسانه ریکور با  یکهرمنوت نیز نقش مهمی دارد، یکهرمنوت در مورد روایت،

 .بردیمو روایت از تخیل آفریننده نام  یکدر هرمنوتاست او  یختهدرآمینندگیآفر

و بازآفریننده ی معنا  ینندهآفر با استفاده از نیروی استعاره سازی، زبان شناسانه یلخت

زمانی که  یعنی ،گیریمیممعنای دیگری به کار  یجابهمعنایی را  کهیهنگام .است

محدوده سخنی  از ،یمقرارداددر قلمرو استعاره یا به شکلی دیگر در قلمرو نمادها 

ممکن  یتمجدد واقعسخنی که دران نیروی توصیف  یگسترهو به  گذریمیمخاص 

سطح  در استعاره را .یکورر و از ارجاعبه واقعیتی بیرون متن رها است. شودیم
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بنابراین ؛ جمله را نه ،دهدیمکانون بحث خود قرار  را درگفتمان مطرح نموده و روایت

 یهارده ترینیعوساز  یکی هم، یتروا .کندیمروایت را نیز در سطح گفتمان مطرح 

از  استستند روایت عبارت ظمی هکه تابع ن ازجمله یجهدرنت یعنی ،استگفتمان 

گوید روایت یم یکورر (.1313،52دوم، جلد ریکور،) است هامرحله مراتبسلسله

آراستن امور  یعنی ،گویدیمسازی  رنگیپیا  که ارسطو میتوس استن چیزی آ

 ن نقش دارد.در آ استعاره واقع،

سه سطح مطرح نموده و عملیات پیکربندی را مبتنی بر  ر محاکات را درریکو

قبل و بعد از محاکات دو را تشکیل  مرحله .نامدیم 3و محاکات  1محاکات 

عبارت  که شودیممحاکات دو از قابلیت آن در واسطگی نتیجه  ترتیبینابه. دهدیم

توانایی  از راهبه شکل بعدی  از راه بردن از قبل به بعد متن و تبدیل شکل قبلی است

زندگی روزمره  یهاکنشکه با  داردیمآن بر پیکربندی. در سطح اول محاکات بیان 

 هاآناصر ذهنی یا سوبژکتیو وابسته به و ادراک آگاهانه و ناآگاهانه ایی و شاید عن

 (.1312:436احمدی،) نامدیمیکربندیپ یشاپرا  محاکات یکورریمهستمواجه 

امکانات مؤلف یاستراتژکه دران  است یامرحلهو  است یکربندیپ ،محاکات دوم

از مرحله پیشا پیکربندی  گذار .دهدیمو متن را شکل  نمایدیممعنایی متن را ایجاد 

 ،3 در محاکات. استنحو بنیاد  نظامبه از نظام الگو بنیاد گذار بر مرحله پیکربندی،

 یامرحلهمعنا خواهد بود و یبار نوشت هرگونهن آکه بدون وجود  است یامرحله

 مؤلف یاستراتژبه  خواننده مرحله، یندر ا .گویندیمیکربندیبازپکه به آن  است

و  نمایدیم یلتأومتن را  و متن را کشف نموده جهتداده و امکانات معنایی  پاسخ

. خواننده در کنش شودیممتن دگرگون  یکربندیپپی آن با هرتاویل مخاطب  در

دو را واسطه قرار  محاکات ،3به محاکات  1ن حرکت از محاکات خواندنضم

 ازاست که روایت  آنریکور  ازنظر تأملقابلنکته  (.23:1323حسامی،) .دهدیم

و این فرایند در یک قوسهرمنوتیکی انجام  رسدیمو به مخاطب  شودیمآغاز  مؤالف
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و سپس به  شودیمآغاز  مؤلفروایت از تبیین  یکوردر روجه دیگر  از .شودیم

تبیین  در مورد یاستدلالحکایت و زمانبه  در کتابریکور  . لذارسدیمتفسیر 

از راه  یینتب علی، یینتب نامشروع، یینیتب از: اندعبارتو انواع تبیین را که  پردازدیم

 مؤلفرا نیز روایتی از  هایینتباین انواع  یکورر ،پردازدیمتاریخی  یینتب ،یلدلا

 یلیامو نامشروع، یین، تبفون رایت ازنظربرای مثال تبیین تاریخی  نمایدیمن بیا هاآن

به نظر  1در مرحله محاکات  (.224،1313: 243ریکور،) یدنمایمدری را مطرح 

 مخاطبهم که تبیین انجام شود و در مرحله محاکات دو از طریق استعارهف رسدیم

 ،شودیمدر متن ایجاد  مخاطباز  یریبازتفس 3محاکات  در مرحلهو  شودیمانجام 

متفاوت فهم مخا طب ز متن  یهازمان و دردر ریکور متنهمیشه زنده هست  لذا

متن است که چگونه  مخاطبخواننده یا  ییتوانا یکورر ازنظربنابراین  .استمتفاوت 

است که  ینا ،و دوم بخواند ،داورییشپ یا ،هافرضیشپکدام  اساس وبر بخواند،

طرح بریزد. این استراتژی البته  یا خوانش خود بپذیرد، یرا براژی چه استرات

از عوامل جهانی دیگر را به  یارشته اساس بر است، یرپذانعطاف و ،یدگرگونقابل

تا کنونی و  یهادانستهدر ترکیبی همیشگی از  واو ،گشایدیم مخاطبروی 

یدگاه خود را تغییر دهد. د ییشناساو معنا  یشناسنشانه یاروییاز روظارهایشان انت

 یتروا در ،پردازدیمعمرش به بحث روایت  در اواخرریکور  .(112:1313)احمدی،

حاصل ترکیب  و اینوویشن(،) ینوآوربه نام  شویمیمریکوری با مفهومی مواجه 

 یبازندگ یتو رواوجه شناختی دارد  یتروا ریکور، ازنظر .است یتو روااستعاره 

روایت با تکثر معناها  در وجه استعاری دارد و یتروا بت دارد،نس آنبا تمام ابعاد 

( متأخرروایت او نزدیک به هیدن وایت و ویتگنشتاین دوم ) یکورر در ،یمهستمواجه 

در  بلکه وجه چندگانه دارد. یستیمنریکوری دارای سیر خطی  یتدر رواو  است

جنبه  یکورا ررخود  و ،استبحث خود  آنو  دادهرخ یتدر رواتحولی  یکورر

 و .یستیمنمواجه  ییارسطو خطیروایت ریکوری با روایت  در و ،دهدیم آنروایتیبه 

و در اثر تجربیات  شودیمبعد زمانی  یدارا ود،هویت روایتیبنوع یکبا  یمهستمواجه 
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روایت نوعی  لذا ،آیدیمبینا ذهنیتبا دیگری به وجود  دائماًو  یابدیمزیسته توسعه 

گوناگون  یهاشکلکه گفته شد از  طورهمان یتدر رواریکور  .تاس بخشیزندگ

 (.11،1225پل کینگ هورن،) یدنمایمو تبیین را به تفسیر نزدیک  گویدیمتبیین 

 ـــ ریکور و هرمنوتیک و روایت

. دهدیمقرار یمعناشناسرا در  کار خوداصلی  محور ،شناسییهستریکور با گذار از 

فهم برای ریکور امری  شناسییهست .پردازدیمنیز  اسیشنیهست مسئلهریکور به 

 در حوزهکه  داردیمن آ بر ریکور را آنچه نهایی و به شکلی یک هدف است،

نکته است که او پذیرفته  ینا گسترش دهد، خود راهرمنوتیک  قلمرو ،یمعناشناخت

ن است که هرگونه فهم هستی شناختی به بیا در زبانو همواره  یزهر چبیش از 

است که بررسی زبان و بررسی معنا مقدم بر فهم هستی شناختی  روینازا آوردیدرم

چندگانه را به  یمعنا بسیار مهم است. ریکور پدیدار، یکوردر راست. تحلیل زبان 

 یاکنندهدلالتاز هرگونه ساختار  استنظرش نمادعبارت  و در نمایدیمنماد تعبیر 

از  .آوردیمپیش  را یگردخود معناهای  همراه آغازین و صریح، یمعنا ن،در آکه 

مفهوم  جدا شدنخطر  اشیجهنتعمده این هرمنوتیک آن است که  هاییتمز

با ادای حق  یکورر ندارد. که گادامر گفته بود را طورآنرا  از روشحقیقت 

پرداخت و نقطه اتصال این دو سطح  شناسییهست به کار خود، یاندر پا یمعناشناس

ریکور فهم و  ازنظر. است یتأمل سطح ح معناشناختی و سطح وجودی همانا،یعنی سط

 (.1314:122ریکور،) عجین است باهم یینتب

 فهم در مقابل دور هرمنوتیکیهایدگر و گادامر، گویدیمریکور از قوس هرمنوتیکی 

او  هایداورییشپگر و  یلتأوکه از  داندیممتن را یک جریان دوری و حلقوی 

 یکورر .شودیمبا متن منتهی  یلتأوو به توافق و امتزاج افق معنایی  شودیمآغاز 

که فهم طی مراحل متوالی از  نمایدیممسیر غیر حلقوی تصویر  را درفرایند فهم 

نیست و  پایانیباین فرایند عملی  بر اساسو لذا فهم متن  رودیمسطح به عمق 
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جمله تمایز میان  یشناسزبان او بر، یدتأک برای آن سرانجامی را متصور شد، توانیم

 .یمعناشناسو  یشناسنشانه و وجوه و سخنزبان 

 

 

 هرمنوتیک پل ریکور یشناسروشـــ 

را تنها به  (hermeneia)سطو که ، مانند ارگیردیم ریکور هرمنوتیک را عام در نظر

 عو درواقگیرد  یرا دربرم ییبامعنا، بلکه هرگونه سخن نمایدینمتمثیل محدود 

(hermeneia)  ،یدربارهچیزی  کهیهنگام یژهوبههمان سخن معنادار است 

برای  (.112:1333ریکور،) نمایدیم، واقعیت را هرمنوتیک تفسیر گویدیمچیزی

 راه : یکی، نمایدیمراه را پیشنهاد  دو یکورر شناسییهستپیوند بین هرمنوتیک به 

این روش با گسست از  که ایدگر است،ه ییوهشفهم به  شناسییهستکه همانا  کوتاه

موجود  شناسییهستدر سطح یک  یماًمستقمربوط به روش از همان آغاز  یهابحث

آن را به فهم نه همچون یک شیوه شناخت، بلکه همچون  اما ،گیردیممتناهی قرار 

 مسئلهو ناگهانی به  دفعهیک طوربهروش  دران، نمایدیماز وجود مطرح  اییوهش

که کتاب  متأخراین فهم وجودی از هوسرل  یریگشکل، ریکور برای مرسییم

هوسرل از  در آن، بحرانی که رودیمهایدگر  یسوبه است، را نگاشتهبحران 

و به زیست  آوردیمو به تجربه زیسته روی  نمایدیمپوزیتویستیانتقاد  گرائیینیتع

و ابژه که وجه وجودی  سوژه بر رابطهمقدم  یتجربهحدی از  یعنی ،رسدیمجهان 

 (.113:1333ریکور،) دارد

ریکور انقلاب  ازنظرو  گویدیمسرل متقدم نوعی ایدئالیسم را هو یکورر ازنظر

از طرح دازاین و گشودگی آن به  یاجنبهکه فهم به  استریکور آن  شناسییهست

ی تجل مسئله بلکه ،یستنروش  مسئلهدیگر  یکوردر رحقیقت  مسئله هستی بدل شود،
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 هستی نهفته است در فهمای است که موجودات آن هستی برای هستنده

 پردازدیمریکور به بحث تاریخ و نسبت برقرار نمودن با هستی  (.112:1333ریکور،)

ریکور در  است. یرتفس ،گویدیمکه نیچه  طورهمانکه زندگی  داردیمو بیان 

و به  نمایدیمحرکت  اهناخودآگسطوح معنایی از فرد به دیگری و از آگاهی به 

 گیردیمرا به کار  هاآنو  نمایدیمسندگان دیگر بدون جدلتوجه ظرات نوین

 (.123:1333ریکور،)

 ـــ هرمنوتیک خود در نزد ریکور

آرزوی  ینترژرفاین هرمنوتیک از طریق زبان نمادین به فهم خویشتن و به 

و فاصله  یبر دورلبه غ هر تفسیری هدف ریکور، ازنظر ،دهدیمهرمنوتیک پاسخ 

 باشندیممتعلق به آن یرگرتفسو  فرهنگی متفاوت که متن هایدورهیانمکه  است

مفسر با غلبه براین دوری و فاصله یعنی با هم روزگار نمودن  ترتیبینابهوجود دارد. 

معنای متن را از آن خود نماید و غریبه را آشنا کند و  تواندیم خودبا متن،

 درواقع دیگری بنا نماید. از راهوجه صریح یا ضمنی فهم خویشتن، هرمنوتیکی از 

انسان توانااست که از  ییدهاو هرمنوتیک خود به دنبال  یشناسانسانریکور در 

انسانی  یمسئولانه یوزندگ، امکان کنش هایتقابلطریق این ایده به دنبال شرحی از 

عاملی که مسئول اعمال خود است  عنوانبه. ریکور به درک انسان نمایدیمرا فراهم 

در ریکور مانند هایدگر از  یخودشناس؛ بنابراین به نظرمی رسد که کندیمتوجه 

 یراز؛ استطریق درک نسبت ما با جهان، دیگران در زمان و مکان اگزیستانسیالیستی 

ریکور متأثر از فیلسوفان اگزیستانسیالیست مانند سارتر، کارل یاسپرز، گابریل  که

 .استسل و هوسرل مار

استفاده  از زبان و عالم از طرف دیگر ریکور در نسبت برقرار کردن میان خود

بودن زبان را  چندمعنابوده که وی این  ییچندمعناو این زبان در نزد ریکور  نمایدیم

زنده  یاستعاره؛ به این معنا که یک کندیمزندهبیان  یاستعارهدر مفهومی به نام 
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؛ به این معنا که مانند «نیست»بگوید  تواندیمو هم  هستبگوید  تواندیمهم  زمانهم

 یکورر ازنظر. از وجهی دیگر داردیمپسا ساختارگرایانمخاطب را معلق و سیال نگه »

 صورتبهحذف شود، هم  توانندیماست که هم  ازجملهزنده فراتر  یاستعاره

بب است که ریکور در اثر خود به نام شاعرانه یا داستان و یا تاریخ بیان شود. به این س

زنده  یاستعارهبه مفهوم  رسدیمکه به نظر  کندیمبه مفهومی اشاره  زمان و حکایت

هویت روایی  به نام هویت روایی کندیمارتباط داشته باشد و روایتی از خود بیان 

 مختلف از خود اوست؛ بنابراین یهازمانخود شخص در  هاییترواریکور،  ازنظر

که هرگز  «هویت عینی و یکسان»، یکی گویدیمریکور از دو نوع هویت سخن 

 کندیمکه در طول زمان تغییر  «( و دیگری هویتی متغیرIdemبه نام ) کندینمتغییر 

بین عوامل ثابت و  گویدیمبنابراین روایتی که ریکور از خود ؛ (Ipseبه نام )

به نظر  روینازامتغیر( قرار دارد.  هویت))هویت ثابت( و عوامل ارادی  یرارادیغ

 (Plato) زندهمرتبط است یاستعارهمفهوم هویت متغیرریکور با مفهوم  رسدیم

 ارسطو و ریکور بر اساستحلیل روایت ـــ  

این معنا که ارسطو  به ارسطو تحلیل روایت وجهی پیشا ساختارگرایانه دارد، به نظر

مانند پراپ و تودوروف بیشتر به فرم و  مدرن در دورهبعدی  هاییستفرمالمانند 

 سطوکه اریهنگاممثال  یبرا به معنی، تا ،پردازدیم یتدر رواشکل و کارکرد 

این  دهندهیلتشک یهامؤلفهصر و ست به عناا یشعر تراژدتوضیح و روایت  درصدد

واژه  ،ینشگز ،یتشخص ،رنگیپ مانند: نمایدیمن توجه آ و کارکردنوع شعر 

به کارکرد این موارد در  ظر ارسطون به ه ی نمایش و موسیقی، منظر ،یشهاند گفتار(،)

 .پردازدیمشعر تراژدی 

 یجابهو ریکور را  است ارسطوروایت در پل ریکور متفاوت با رسد یم به نظر

 روایتی نامید، ییگراساخت توانیمصداق دارد م ارسطوساختارگرائی روایت که در 

علاوه بران به معنا نیز  بلکه ها به کارکرد و ساخت توجه ندارد،این معنا که وی تن به
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به تعامل بین ساخت و معنا درزمان توجه  ینوعبهو  نمایدیمتوجه  یتدر روا

در نسبت بین دولت و حقیقت  لذا ،استغائب  ارسطوعامل زمان در  یول ،نمایدیم

ت بین روایت و در نسب یکوردر ر یول ،استو پیشینی  کشفی یقتحق ،ارسطودر 

 و وجه استکه هرلحظه در حال ساخت  استابداعی و زمانمند  یقتحق حقیقت،

 با که با یک حقیقتمواجه هستیم، ارسطوبرخلاف  یکوردر ربنابراین ؛ پیشینی ندارد

به علت وجه  رسدیمبه نظر  ارسطودر  یگردعبارتبهداریم.  سروکارهایقتحق

 یکورر در. یول تبیینیبیان شود، یاگونهبهیت ایت دارد وضعیت رواساختاری که رو

 داردیمپل ریکور در کتاب خود به نام زمان و حکایتبیان  .شودیمبه وجه تفسیریبیان 

که فعالیت  داردیمو بیان  گویدینمکتاب بوطیقا از زمان چیزی ارسطو در  که

 خصوصیت زمانمند مشخصی ندارد. گونهیچه ظ،لحا ینبد بوطیقایی،

باید  ( که)محاکات ( ورنگیپکه دو واژه ) گویدیمیکور در مورد ارسطو پل ر

 یجابهرا  گر یفتعرارسطو  کهیهنگامنه ساختار.  آوردرا عملیات به شمار  هاآن

از آراستن امور واقع  استکه موتوسعبارت  گویدیمو  دهدیمقرار  شدهیفتعر

یسنظام نیست. بلکه منظوراراستن توجه داشت که منظور از ساست یدبا نظام، صورتبه

 .شودیمهمسان  هارنگیپمودن هنر ترکیب ن با فرایند دیگری، هیچیب یقابوط است.

فصل ششم بوطیقا  گویدیم ارسطو سخناز تراژدی  کهیهنگام یکورر در

 است بندییبترکاجزا هنر  بلکه او اجزاءشعر نیست، منظور ،شماردیبرم

ریکور بوطیقا ارسطو تنها یک مفهوم دربرگیرنده دارد و  ازنظر. (66:1313ریکور،)

متن و تنها دریکی از  بر اساس صرفاً. این مفهوم ( استتقلید) یسممس آن

کنش خا ص  بازنمودتقلید یا  تنها یکورر ازنظر .است شدهیفتعرآن  یهاکاربست

 .شدهیفتعردر تراژدی 

تراژدی و  و ،سویک از کمدی،به نشان دادن تمایز میان  محدودکنندهنخستین قید 

 بلکه ،شودینمط قید به خود کنش مربو ینا دارد. اختصاص سوی دیگر، از حماسه،
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مدمان را  یتراژد .استبه کنش وابسته یداً شدست که ارسطو مربوط ا ییهامنشبه 

قیدی که در مورد تفکیک بین کمدی و تراژدی  یندوم .داندیمبرتر و کمدی فروتر 

ط و کمدی این بار دریک سوی خ یتراژد اینکه، از استگرفت عبارت  باید در نظر

و  یشهاند ،هامنش ،رنگیپحماسه دارد مانند  آنچهسطو هر ار در ستقیم هستند،م

ظر از من استتراژدی اضافه دارد بر حماسه عبارت  آنچهنیز دارد و  یتراژد ،آهنگ

 نمایش و موسیقی.

صل ششم بوطیقا ف در که ارسطو. نمایدیمن حکایت و زمان بیا در کتابپل ریکور 

من  بندییبترکاجزاء هنر  بلکه ست،او اجزاء شعر نی منظور :شماردیبرمتراژدی را 

بعدی اعمال  وتحلیلیهتجز بر سراسرصفت بوطیقائی که پویائی، بر نشانه عمدبه

س( تنها یک مفهوم دربرگیرنده دارد وان محاکات )ممسی ارسطو یبوطیقائ. کندیم

ضرورت  حکمبه یهر تراژد. شدهمطرح. این مفهوم در زمره تقلید یا بازنمود است

 از: اندعبارت. این اجزاء کندیمست که چگونگی آن را معین داراب شش جز ا

ن زمان در آ ( که61:1313ریکور،سروده ) ،یشنما ،منظر ،گفتار ،هامنش ،رنگیپ

با تراژدی متفاوت  ارسطو روایت کمدیکه در  داردیمریکور بیان  دخالتی ندارد.

که نشان از تمایز بین کمدی و تراژدی دارد عبارت  محدودکنندهقید  یننخست .است

بین  محدودکنندهقید  یندوم .باشندیمدر این دو متفاوت  هامنشاز اینکه  است

 استاز تراژدی  تریطولاناز اینکه روایت حماسی  استحماسه و تراژدی عبارت 

نیست بلکه  هاانسانکه تراژدی بازنمود  داردیمبیان  ارسطو (.32:1313ریکور،)

و  شودیمو نیک بختی است و کنش شامل بدبختی نیز  یوزندگبازنمود کنش 

ولی  تراژدی بدون کنش وجود ندارد و ،استنه کیفیت  کنش و موردتوجههدف 

 ممکن است بدون منش وجود داشته باشد.

 ( راهولوسکل )ایت ارسطو با زمان کاری ندارد و انگاره که رو داردیمریکور بیان 

به  صرفاًخصوصیت زمانمند کاری ندارد و با بررسی  وتحلیلیهتجزاما این ؛ بردارد در
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صیف با انگاره زمان همراه تو کهیهنگام یقاًدق و پردازدیمطقی آن خصوصیت من

چیزی کل  آنکه  شدهگفته. شودیمدور  آندیگری از  وقتبیش از هر  شودیم

 (.36:1313نقل از ریکور: به ،26ب  54) و پایان داشته باشد یانهم که آغاز، است

 ؛ واستنبود ضرورت و توالی  بلکه ،یستننبود پیشینه  نمایدیمآغاز را تعیین  آنچه

 بر طبقیا  یول ،آیدیماز چیز دیگر  بعدکه  استهمان چیزی  یدرستبه اما پایان،

 نمونه در (.33:1313نقل از ریکور، به ،34ب  54احتمال ) بر طبق یا ضرورت،

 )متابوله یسازدگرگونطق من یعنی ص خود است،دارای منطق خا یانهم تراژدیایی،

. کنش تنها در گیردیمامتداد شکل  در درون که نیکبختی به بدبختی، ( ازسیس

 .کندیمپیدا  امتداد یجهو درنتنمایی می ابد  ( و6:الف ،51س()هوراحد ) رنگیپ

رویدادها تبعی پذیر تر  در مورد حماسه :سازدیم یرپذامکانامتداد بیشتری را  حماسه

 (standford.edu) اما با اقتضای حد گیردیموسعت بیشتری را دربر  یجهدرنت است

 دریدا ازنظرـــ روایت شناسی 

ه متن توجه و خواننده توجهی ندارد و تنها ب مؤلفشناسی خود به  تیدر روادریدا 

ساختارگرایی سوسور توجهی ط بین دالو مدلولمانند دریدا به ارتبا نیهمچن دارد،

 هاتیرواو  مشخصی شکل نمی گیردارجاع را قبول ندارد زیرا روایت  دایدر ندارد،

بر دوگانگی ساختارگرایی فائق آید  خواهدیمهمچنین  دایدر .شودیمسازی وا دائماً

و دوگانگی را  دینمایمزن و... را بررسی -مرد شب،-روز مانند هایدوگانگو این 

 ،ییگرادوگانهدر این  مثلاً که باید واسازی شود  داندیمعاملی در جهت سرکوب 

رقم  گونهنیاهست و روایت  از زنکه مرد برتر  ردیگیمبه ترتیب شکل  تیروا

لی در جهت و اوا محوری را عام استدر جهت واسازی این مورد  دایو در خوردیم

است. نقد  هوسرل یناز منتقد وی، لذا ،داندیمو متافیزیکی شدن  ییگرادوگانهبروز 

عمده وی به هوسرل به چالش کشیدن این ادعا هست که بایستی در ساحت 

عامل  عنوانبه ییاستعلا من نهاد. سویکرا به  هافرضیشپتمامی  یشناسمعرفت
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فرایند به  یرهاز دا ییاستعلاود این من مدعی است که خ دایدر چنین فعلی است،

 بود. هوسرلمنکر سوژه  دایدر .مانندیمتعلیق درآوردن پدیدارشناسی بیرون 

که  یآثار دریدا براین باور است که هوسرل یکی از بانیان متافیزیک حضوراست.

ازترجمه کتاب خاستگاه  استعبارت  بردیمنقد بر هوسرل به کار  عنوانبهدریدا 

براین  او برگی، 131توسط دریدا با مقدمه  1262اثر هوسرل که در سال  هندسه

 1213دیگر آوا و پدیدهکه در سال  کتاب برگی به چاپ رسید. وهفتیستب کتاب،

به چاپ رسید و  1252اثر دیگر مقاله تکوین و ساختار که در سال  و به چاپ رسید

قاله صورت و معنا که در بعدها در کتاب نوشتار و تفاوتبه چاپ رسید. چهارم م

 یدتأک (.4،1324خبازی کناری،) و حواشی فلسفه به چاپ رسید هایدهپدکتاب آوا و 

 هادر کتابمنظور از متن را امر نوشتاری محصور و محدود  است ودریدا بر متن 

 ،یشناسمعرفت ،شناسییهستساحات  یدر تمام شدهواقع در امر بلکه ،داندینم

است. هر یک از این  یادب ،یهنر ،یاخلاق ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یخیتار

مرجع دیگری نیستند.  کدامیچهو  خود رادارند سازوکار واقعیت، مانند ،هاعرصه

مانند  یتواقع هستند، شدنساخته کهیدرحالامور واقع در نسبت تفاوتی هستند که 

مانند زمان  دریدانه زمان است، شدنساخته کهیدرحالشبح است که همواره 

 از این دوگانگی فرا برود خواهدیمو نه سوبژکتیو بلکه  استابژکتیو  ییارسطو

به  نشانه داریم، با دو نوع نشانه سروکار هوسرل ازنظر (.24:1325خبازی کناری،)

ه حامل معنا است و نشانه نشانه بیانی )اکسپرس( ک یگرید و( ایدیکیشن) اشارهمعنای 

این دو نشانه همراه با  در مورد سخن هوسرل دیگویمت دریدا فاقد معنا اس یااشاره

به یک  نمایدیمدریدا هوسرل را متهم . (451324،یبازخاک) است یآشفتگ

هوسرلی یک من محض یک من محض و  اپوخه دریدا، ازنظر تاریخی. یزیکمتاف

روایت دریدا  ( ازنظر41:1324همان،) است تقلیلیرقابلغکه  ماندیمباقی  ییاستعلا

در روایت  یدادر ،استزیرا مبتنی بر سوژه و گفتار  است یزیکیمتاف شناسی هوسرلی،
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( Deconstruction) یواسازو مفهوم  استهایدگر  یرتأثشناسی خود بیشتر تحت 

 یموردنظرمسازی در هایدگر تنها وجه منفی وا یمنته از هایدگر وام گرفته بود، را

و به این دلیل  شودیمو هم به وجه مثبت توجه  هم به وجه منفی یدادر درباشد وی 

بوده ولی به وجوه انسجام بخش مانند  مدرنپستاینکه  یباوجود ،یدادر درکه  است

 .نمایدیمدرراهتوجه  یدموکراس ،یشبخشا ،یدوست

 دریدا ازنظرـــ نسبت بین روایت و حقیقت 

و یا سوژه که پل داشت  یدتأکن آ بر ارسطو ازاگر مبنای روایت را واقعیت که 

 نه ،مدرنپستاندیشمند  عنوانبه یدادر بگیریم، داشت در نظر یدتأکریکور بران 

 ، روایت را قبول داشته باشد.تواندینمسوژه را قبول دارد و نه حقیقت را بنابراین 

وی شالوده شکنی  ازنظربه نام شالوده شکنی نمایدیمدریدا از اصطلاحی استفاده 

ن نیست که مفهوم مرکز اهمیت معنی آ. این به استمرکز -نیروی نامستلزم فهمی از 

او توصیف و  یادغدغه ن آگاه است:اهمیت آاز  یقاًدق یدادر ،برعکسندارد. 

دریدا یادآوری  کهچنان مرکز با ساختار همراه است: آن است یسازدگرگون

 تصوریرقابلغامری  گریانبیک ساختار فاقد هرگونه مرکز خود  مفهوم ،نمایدیم

تا  اما ،افتدیم یرتأخدریدا ذلالت خاصمتن به  یشهدر اند .(32:1311رویل،) است

 یرتأخبه  مرتباً دلالت  شود وینده که تمامی آن سرانجام آشکار آ ( درزمانی )فرضی

 (.214:1325)همان، افتدیم

 «اشباح مارکس»ـــ دریدا و روایت در اثری به نام 

را به  یندهآ ،حال ،گذشته را به فرم: زمان خطی گویدیم دریدا در اشباح مارکس،

که مانع تحقق شبح گونه  داندیمو این نوع نگاه به زمان را متافیزیکی بردیم سؤالزیر 

محتوای هرگونه نظام انتولوژیک  خواهدیمشبح  مفهوم با طرح، یدادر ،شودیمزمان 

که روح به سنت  ایدنمیمدریدا بیان  (.13،یبازخاک) را به چالش بگیرد

و با جسم ارتباط دارد  روح ،است هاآن در مقابلشبه  کهیدرحال متافیزیکیتعلق دارد،
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 یتو رواوجه جسمانی دارد و از طرف دیگر وجه غیر جسمانی دارد  طرفیکاز

که  است یاگونهبهروایت دریدا از شبح  .نمایدیمبیان  گونهیناروح و شبه را به 

 یگذارنام یرقابلغ به خاصی ندارد، شبح ،باشندیمآن جاهل  برابر درشبح را همگان 

 ،یمعناشناختهرگونه رویکرد  شبح نه نفس است و نه جسم و نه روح، شبح است،

امری  شبح ،گیردیمو هرگونه رویکرد فلسفی را به چالش  کاوانهروان ،یکاونتولوژ

 .است گفتن از شبح و با شبح ناممکن سخن ،استمشاهده ناپذیر 

 

 

 دریدا و ریکور در مورد روایت و سیاست زندگی ییسهمقاـــ 

منتها هر دو به  کنندیمریکور و دریدا سیاست را بر اساس دو روش مختلف توصیف 

و بر اساس  شناسدیمرا به رسمیت  تکثرها، به معنای سیاستی که «سیاست زندگی»

عمودی به معنای  صلح، دوستی و دموکراسی است قائل هستند. ریکور هم بعد

عمومی سلسله مراتبی یا دولتی و هم بعد افقی به معنای اجتماعی و سیاسی را در نظر 

دریدا از طریق توجه به وجه عمودی و سلسله  رسدیمبه نظر  کهیدرحال؛ گیردیم

مراتبی و واسازی نظام سلطه در وجه سلسله مراتبی به سیاست همزیستی و زندگی 

 خواهدیم، دریدا کندیمپل ریکور نیز این سیاست را دنبال  که طورهمان .رسدیم

که تنها سیاست را بر اساس تضاد  را با کارل اشمیت، فیلسوف نئوفاشیست یامواجهه

و چنین روایتی را قائل است مطرح  داندیمو مواجهه، دوست و دشمن و جنگ 

ا از امر سیاسیبیان بنابراین روایتی که ریکور و درید؛ کرده و از وی انتقاد نماید

 یشناسانساناخلاقی و معطوف به زندگی است. برای مثال اساس  کاملاً  نمایندیم

مبنا است که به قوام اخلاقی سیاسی، حقوقی و اجتماعی نوع بشر معنا  ینبراریکور 

 دهد.
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ریکور همچنین به ارتباط میان منبا دیگریتوجه دارد؛ به این معنا که از خود تنها 

سولیپسیسم( بیرون آمده و از دو نوع هویت، در معنای هویت ثابتو هویت ) یانگار

واسازیبه دنبال آن است که نشان دهد  یمسئله. دریدا نیز با طرح گویدیممتغیرسخن 

غرب بر اساس گفتار و آوا محوری و اولویت گفتار بر نوشتار حاکم  یفلسفهکل 

غرب بوده است و وی  ییشهندابوده و همین مسئله باعث سرکوب در طول تاریخ 

به دنبال روایت متفاوتی است که بر این سرکوب غلبه کند و به اولویت نوشتار بر 

 ییآواتکدریدا گفتار را  .نمایدیمگفتار، در کتاب خود به نام گراماتولوژیتأکید 

برج  یااسطورهگفتار و سرکوب نوشتار از روایت  یغلبهو برای نشان دادن  داندیم

مدد درراهدوستیو دیگری دموکراسی  هاییتسالو همچنین روایتی در مورد بابِ

است که به  درصدد ذکرشدهکه با طرح روایتی در این دو اثر  ترتیبینابه. جویدیم

. نمایدیم( توجه Logos Centerismمرگ مؤلف، آوا محوری، عقل محوری )

(Derrida,1997b:3) . روایت ستیزه  یجابهرانهروایتی عدالت محو تواندیمدوستی

 خواهانهیتتمامنماد  عنوانبهارائه دهد؛ دریدا در برج بابلخواهانهیتتمامجویانهو 

 هایسام یپروژهبنا نمودند. به باور وی به ثمر نرسیدن  هایسامکه آن را  کندیمبیان 

او در  کهیهنگام، هوسرل یپروژهدر برج بابل مانند به ثمر نرسیدن 

بازگشت به خود چیزهایا همچنان که فوکو در کتاب تارخ  گویدیمسییدارشناپد

( به 64: 1326. )علی حسنی، ستعاقلا –دیوانه  یدوگانهروایتی از  گویدیمجنون

این معنا که دریدا تفکر دوگانهگرا را مانند عاقل/ دیوانه، مرد/ زن، ثروت/ فقیر، 

چپ آن غلبه کند  طرفبهآن که همواره طرف راست  داندیمتفکری ساختارگرایانه

که  رسدیمآن را بشکند. به نظر  ینوعبهو او سعی دارد این غلبه را واسازی کرده و 

این تفکر ساختارگرارا آوا محورییا همان اولویت گفتار بر  یهاخاستگاهیکی از 

که این دموکراسی را به معنای پذیرش درراهدموکراسی نوعی  دریدا .داندیمنوشتار 

اولویت »ورای مرزهای رژیم سیاسی مبتنی بر  یدوستصلحو  هاتفاوتا، تکثره

. او همچنین داندیم، دوستی«پذیرش دیگری بر خود»، «ییچندمعنا»، «نوشتار بر گفتار
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، «برادری» دموکراسی آیندهدانسته که بر اساس»را،  درراهاین دموکراسی 

. )علی حسنی، گیردیم، بخشایششکل «ینوازمهمان، «هدیه»، «پذیرییتمسئول»

1326 :66) 

 ارسطو دریدا و ریکور در مورد روایت و سیاست زندگی ییسهمقاـــ 

روایتی که از اخلاق  و ارسطو نیز مانند ریکور و دریدا قائل به سیاست زندگی است

- 246: 1331ارسطو، ) است یو دوستمبتنی بر تکثرگرایی  نمایدیمو سیاست ارائه 

دریدا در آثار خود نظریاتی در مورد ارسطو . (1144: الف 1315( )ارسطو، 243

سفیدبه توصیف نقش استعاره در آثار  یشناساسطورهدارد. برای مثال در اثری به نام 

 مندنظامفیلسوف  ینترمهمنخستین و  تنهانهارسطو  که یراز؛ نمایدیمارسطو تمرکز 

مفصل به رتوریک یا اغنا و  رطوبهدریدا فیلسوفی است که  ازنظرتاریخ بوده بلکه 

و همچنین به متافور یا استعاره پرداخته است. دریدا، خود استعاره را  پوئتیک یا شعر

چنین نظری نسبت به  ینکهبااواسازی آن است ولی  درصددمتافیزیکی دانسته و 

و روایت  ییچندمعنااستعاره دارد، روایت ارسطو نسبت به استعاره را مبتنی بر تکثر و 

 (13و  15: 1323خان آقا،) کندیملاطونی را مبتنی بر تک معنایی تفسیر اف

مبتنی بر دوستی  شودیمکه از سیاست  یتیروا سه این متفکران، در هر یگردعبارتبه

 .داندیمروایتی که سیاست را ناشی از قدرت و اقتدار  یجابه ،است

 

 

 

 

 

 



 2061بهار  ،دهم شماره ،چهارم سال ،نامه علوم سیاسیدانش فصلنامه/  221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرییجهنت

گفت که  توانیمقرار دهیم،  یرسموردبراگر بخواهیم نسبت روایت و حقیقت را 

. در اینجا مطابق استاین نسبت یک وضعیت ثابتی ندارد و در هر نظریه متفاوت 

. در ارسطو، نسبت بین شودیمروایت در نظر گرفته  همان ، نظریه،یشناسروش

، روایت در شعر تراژدی حالت گیردیمروایت و حقیقت از تناظر با واقعیت نشات 

روایت )در حال بودن( که  ییانهمانتها دارد که در میان این عناصر، آغاز، میانه و 

 .استمهم  عامل اصلی تغییر در شعر تراژدی است

این وجه  به ارسطو که دارای آغاز و میانه و انتها است، برخلافدر ریکور روایت 

و روایت با هرمنوتیک و زمان عجین است. به این مفهوم که در مقایسه با  یستن

وی روایت وجهی ذات گرایانهدارد در ریکور روایت وجهی  ییشهاندو که در ارسط

. همچنین در ریکور تنها با روایت صرف مواجه نیستیم بلکه یابدیموجود گرایانه

چندین  خودیخودبهبا حکایتاست که در آن  ینوعبهوی  ییشهاندما، در  یمواجهه

 عنوانبهیک کل و به یک معنا  عنوانهبروایت نهفته است. برای مثال اگر زندگی را 
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مختلف زندگی، این حکایت کلی  یهاعرصهو  بازمانیک حکایت بنگریم، مطابق 

 برخلاف. منتها در ارسطو به این شکل نیست و شودیمدارای روایات گوناگون 

دارد، در ارسطو روایت تنها در وجه  یترگسترده تر وعامریکور که روایت وجه 

هم برای علوم  توانیمکه  رسدیماز نوع تراژدی دارد. به نظر  صخصوبهشعری 

روایت قائل شد منتها این روایت در علوم طبیعی  زمانهمطبیعی و هم علوم انسانی 

دارا بودن وجه  به دلیل برهانی بودن تک معناییاست ولی در علوم انسانی به دلیل

وایت و معنا و حقیقت جایگاهی . در دریدا نیز رشوندیمییچندمعنااغنایی، روایات 

 ازنظرو همچنین  استاین دلیل که او قائل به در هم تنیدگی زمان و مکان  به ندارد.

قائل به معنای مشخصی  توانیمینمدریدا معنا به بیرون از خودش ارجاعی ندارد و 

بنابراین در اینجا روایت دیگر نه به مؤلف و نه به ؛ باشیم شدهیتروابرای یک متن 

مخاطب بستگی ندارد و تنها وابسته به متن است. به این معنا که در ارسطو روایت 

آوا »بسیار وجه آوا محورو شخصیت محوردارد؛ در ریکور هم روایت بیشتر وجه 

این دو در  برعکس، مؤلف محورو مخاطب محوردارد؛ منتها «متن محور»، «محور

در هر سه  هاتفاوتاین  یهمهبا . ولی یابدیموجه متن محوری کاملاًدریدا روایت 

و صلح دیده  ییتکثرگرایک نوع روایتی از سیاست زندگیو در نظر گرفتن  هاآن

این  یسهشکلی در هر  ازنظر؛ به این معنا که نسبت بین روایت و حقیقت شودیم

این  ییسهمقااندیشمندان به رسمیت شناختن دیگری، تکثر و تفاوت است منتها در 

محتوایی، در ارسطو حقیقت پیشینی و کشفی است و  ازنظرگفت که  توانیمسه نفر 

روایت نیز در جهت کشف این حقیقت پیشینی که مبتنی بر خیر است در تکاپو 

هم وجه پیشینیو هم وجه  زمانهمکه روایت  رسدیماست؛ ولی در ریکور به نظر 

هستند و وجه  رارادییغهمان اعمال  پسینیدارد. به این معنا که وجه پیشینی روایت

ریکور به معنای  ییشهاندمنتها حقیقت در  باشندیم همان اعمال ارادی پسینی روایت

بر  دائماًحقیقت پیشینی نیست بلکه به معنای کانتی آن است به این معنا که حقیقت 

 کهییازآنجا. پس در ریکور، شودیم( Constructبرساخت )اساس ذهن مخاطب 
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با آثار اندیشمندان دیگران بسیار مهم است و فهم وی  یمواجههوارد گفتگو شدن و 

، از گیردیمکردن با آثار دیگران شکل  برقراردر اینجا از روایات، از طریق نسبت 

و از سوی دیگر به دلیل اینکه او متفکری  یابدیمروایت در او وجه پیشینی سویک

ر است و امری پیشینی مدرن است و روایت او بر اساس برداشت ذهن شخص استوا

گفت  توانیم درواقع؛ پس یابدیمنیست، در اینجا روایت در او وجهی پسینینیز 

ریکور بین مؤلف، مخاطب و متن در نوسان  ییشهاندنسبت بین روایت و حقیقت در 

 مرتباً با آثار دیگران  یمواجهریکور در  ازآنجاکه رسدیماست. دیگر اینکه به نظر 

ماس روایت در او وجهی شبه استعلایینیز عنا است پس مانند هابرم برساختدر حال 

 .یابدیم

در دریدا هم روایت مبتنی بر متن است و سوژه در آن نقشی ندارد و وقتی روایتی 

( است. به این معنا که Deconstruction) یواسازدر حال  کاملاً  گیردیمشکل 

و هم دارای  استبسیار متکثر  هستند و این واسازی یواسازدر حال  دائماًمفاهیم 

 دائماً ، معنا «وجه سلبی روایت»وجه سلبی و هم وجه ایجابی است. به این معنا که در 

و در اثر تفاوت با معناهای دیگر و این به تعویق افتادن است که این  افتدیمبه تعویق 

گفت این معنای  توانیم، «وجه ایجابی روایت»؛ اما در شودیممعنا حادث 

متکثر است همچون  کاملاًو  شودیمدر سبک دریدا که در متن واقع  شدهدثحا

سبک هایدگر که روایت واسازانه اش تنها وجه سلبی دارد، در این وجه سلبی 

 هرحالبه؛ به این معنا که دریدا معتقد است استو دارای وجه ایجابی نیز  ماندینم

، «بخشایش»، «ییچندمعنا»، «کثرت»، «دوستی»باید ما را به  شدهحادثاین روایت 

ریکور و  ییشهاندمانند معنای روایت، در  به دموکراسی یتدرنهاسیاست زندگیو 

 ارسطو برساند.
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حمید عنایت، تهران، سازمان انتشارات و آموزش  یترجمه( سیاست، 1331ارسطو ) 

 انقلاب اسلامی.

لطفی، تهران: جلد دوم،  محمدحسن یترجمهنیکوماخوس،  ( اخلاق1315ارسطو ) 

 طرح نو، چاپ دوم.

 دو ج ،اقبال ،تهران پرخیده ملکی، ترجمه خطابه، فن (،1312ارسطو )

 .اقبال :تهران پرخیده ملکی، ترجمه خطابه(، فن) یکرتور (،1331) ارسطو،

شناختی و پیکره  یلتحل فارسی، در زبانمفهومی  یهااستعاره (،1324) ،یتاآز افراشی،

 شماره ششم، سال علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مدار زبان شناخت،

 61-32صص  و زمستان، ییزپا دوم،

 فردا، اصفهان. ( بوطیقا، نشر1316اولیایی نیا، هلن )

 دو تاریخی استعاره در فلسفه، یرس ،استعارها  و ظهور سقوط (،1326آریا یونسی )

 و زمستان. ییزپا ،2 شماره سوم، سال ،پژوهییندو تخصصی  یعلم فصلنامه،
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 بریهتکجدید با  یبندطبقهمفهومی دریک  یهااستعاره یلتحل آزیتا افراشی،

تطبیقی،  یشناسزبان یهاپژوهش یهنشر اسپانیایی، فارسی و یهازباناز  ییهانمونه

 .132 2تابستان و  بهار ،5 شماره سال سوم،

 ترجمه روزمره، یوزندگ رسانه در فرهنگ عامیانه، یتروا (.1314ارتور ) ،آسا برگر

 اندیشه اداره کل پژوهش سیما. کانون :تهران محمدرضا لیراوی،

 کهن پژوهی، یتو روابر مطالعه روایت  یدرآمد یشپ (.1322) فروغ آقایی میبدی،

 شماره علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال چهارم، پژوهشگاه نامه ادب پارسی،

 12-1صص ، 1322 تابستان دوم،

 ییشهاندمفهوم نماد و استعاره در  یرابطه( بررسی 1324برکاتی، سیده اکرم ) 

 12-1 صص، 1324، پاییز و زمستان 3 یشمارهفلسفه،  ییهنشرریکور، 

حکمت  ییهنشر( استعاره و فلسفه نزد دریدا و ریکور، 1326پارسا خان آقا، مهدی )

 .22-3 ص، ص1326اول، بهار  یشمارهو فلسفه، سال سیزدهم، 

 یاسشناسطورهاستعاره نزد دریدا، خوانشی از  مفهوم (،1323پارسا خان آقا، مهدی ) 

 ، سال دوازدهم.35 یشمارهفلسفی،  یهاپژوهشسفید: استعاره در متن، فلسفه و 

 دو در مقابل انتولوژی در اشباح مارکسدریدا، شبح (،1325) یمهد خبازی کناری،

 .26-13صص  ،1/34 شماره علوم انسانی، پژوهشنامه فصلنامه فلسفی شناخت،

 انتشارات ،تهران دوم. چاپ صطلاحات ادبی،و ا فرهنگ (،1335) یماس داد،

 مروارید.

ادبی  ییهنظربا  یهدوسو( هرمنوتیک ریکور و گفتگویی 1323دادخواه، میثم ) 

، 1323، زمستان 62 یشمارهادبی، سال پانزدهم،  یهاپژوهش یفصلنامهساختارگرا، 

 .142-33ص ص

 ادب پژوهی، یهنشر امبرتواکو، یدگاهد درمتن و خواننده  یگاهجا ،فاطمه رجبی،

 143-125، صص:1324 زمستان هجدهم، شماره
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مخاطب  یلتأوهرمنوتیک پل ریکور و  یمنصور. بررس ،یحسام ،پروانه رحبی نژاد،

 1323 ییزپا-3 شماره هنرهای زیبا تجسمی، یهنشر عنوان، بریهتکاز اثر هنری با 

 .مرکز ،تهران احمدی، بابک :ترجمه ،متن یایدر دن یزندگ (،1316پاول ) ریکور،

 باباک :ترجمه جستارهای مدرن، ینهگز و هرمنوتیک، وجود (،1333پل ) ریکور،

 مرکز. نشر ،1333احمدی،

ایدئولوژی و اتُوپیا،  یمقاله( ایدئولوژی، اخلاق، سیاست، 1325ریکور، پُل ) 

 مجید اخگر، نشر چشمه، تهران. یترجمه

 مرکز :نشر بابک احمدی، ترجمه در دنیای متن، یزندگ (،1321پل ) ریکور،

 یرکبیرام :تهران ارسطو و فن شعر،(. 1362) ینعبدالحس ،کوبینزر

هادی جلیلی، نشر نی،  یترجمه، یاقارهعلوم اجتماعی  یفلسفه( 1313شرت، ایون ) 

 تهران.

ه ی معرفت ، فصلنامیدئالیسما( نگاه انتقادی به ابعاد معرفتی 1311صادقی، رضا ) 

 .133-145، ص 1311چهارم، تابستان  یشمارهفلسفی، سال ششم، 

علمی  یفصلنامه( جایگاه شعر نزد افلاطون و ارسطو، 1312علامی، ذوالفقار )

 .21-1، 1312نوزدهم، زمستان  یشمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسی، پژوهشی 

ستعاره مفهوم نماد و ا یرابطه یبررس اکرم، یدهس ،یبرکات .محمدکاظم علمی سولا،

 .1322و زمستان  ییزپا دو، شماره ،وسهیستب سال ،فلسفه در اندیشه ریکور،

سیاسی  هاییافترهبابِل، برج  یاسطوره(، دریدا و خوانش 1326) یعلعلی حسینی، 

 .33-51، ص 1325پیاپی، زمستان  41، 2 یشماره، سال هشتم، المللیینب

بررسی  یقتحق ،استعاره زبان،(، 1326) یاحمداسعد شیخ  یدس حسین پناهی، ینفرد

نهم  سال ادبی، فنون با تکیه برارای دریدا، یپسا ساختارگرائنقش استعاره درتکوین 

 (.12دو )پیاپی  شماره ،1326تابستان 

تخصصی  فصلنامه دوگانه او درباره شعر، یهاهینظرو  افلاطون (.1313فرزاد ) قائمی،

 .161-142ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،
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 پنجم، سال ادبی، نقد پل ریکور، یشهدر اند رنگیپو  استعاره رتضی بابک معین،م

 .24 شماره ،1321 زمستان
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